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رصا شمر اه 


چاپ اول دد پاودقی پید و سیاء 
جاپ دوم موس انتشادات سپیه 


حق چاپ برای کتابفروشی فروغی محفوظ است 


آشنائی کوتاهی با نوبسنده 


تا سال ۱۹۵۶ کمتر کی ددتر کیه اسم عزیز نسین‌دا بلد 
بود ولی امروذنه تنها یکی از معروفترین تویسند گان‌این کشود 
ات بلکه شهرت بین‌المللی دادد .. 

جالب توجه اينت که عزیز نین بر خلاف سای مثر مندان 
ونوابغ جهان! بتدا درخادج از کشود خودش شهرت یافتوپس‌از 
آن ملت تر کیه متوجه این شخمبت ادیی بزدگ گردید . 

در مابقه بزد گی که ددسال ۶ ددایتالیا ین‌نکاهی- 
نویسند گان جهان انجام گرقت داستان «حمدی فیل» عزیز نین 
بر نده جایزه اول «شاخه طلاء گردید . 

سال بعد نیز دد مسابقه دیگری داستان «جشن افتتاج 
کار خانه جدید» او موفق باخذ جایزه اول شد . 

بهمبن جهت تر کپه ادزش حقیتی این نوینده دا شناخت 
و با سرعت عجیبی تعداد علاقمندانش افزایش یافت بسلودیکه‌دد 
مدت ۳ سال بیشتر از می‌جلد داستانهای کوتاه ودمان‌های‌بلند 
اومتتشر شد وهر کدام بیش ازدوسه بادبچاپ دسید واستقبالی که 
از نوشته‌عای او بعمل آمد دد کشود تر کیه سابقه ندارد . 

نوشته‌های اونه تنها ددمیین خودش با موفقیتدو بروشد 
بلکه به پیشتر زبانها ترجمه گردید . ۱ 

او اکنون پنجاه و دو سه سال دادد؛ تحمبلاتش دردشنهً 
ساختمانی ومهندی‌ساختمان‌است ولی تخصص دد دوزنامه‌نگادی 
میباشد . 

او با اکثر روزنام‌ها و مجلات معروف تر کیه همکاری 
کرد» ددسال ۱۹۴۶ با همکادی‌یکی دیگر از نویسند گان‌ترك بنام 


«سباح‌الدین‌علی» دوز نامه «ماد کوپاشا» دامنتشرساخت که‌خیلی 
طرفداد پیدا کرد .. 

عزیز نمین دداین دوزنامه سلسله مقالاتی بنام«نامه‌هائی 
از ده داشروم کرد که گر چه با امضاه مستعاد بود ولی هبه 
خوانئدگان نیش قلم اودا شناختند وبالاخره همن‌سلله‌مقالات 
هم موجب گرفتادی و زحمت زیادی برای او شد . 

دد این مقالات عزیز نین از ذبان يك دهاتی‌ساده‌لوح 
بشدت از کادهای دولت وقت انتقاد میکرد و انتفادات او بحدی 
تند بود که منجر بتعطیل نشریه مز بود گردید . 

پس اذ تعطیل شدن «ماد کوپاشا» کارش دا با امضاهای 
مستماد دد نشریات دیگر ادامه داد . 

در حال حاضر نوشته‌های عزیز نین دد دوزنامده آقتام» 
و مجله دآق بابا» که اذمعروفترین نشریات تر کیه هسنندمنتشر 
می‌شود . 

ولی چون هر"دوذ میباست قطه‌ای ياداستانی بنوسداز 
این جهت بعطی از نوشته‌های او کاملا پخته نیت .. دد بعضیها 
دستپاچگی دیده میشود وتوی بعطی‌ها هم اضافات بچشم‌میخودد. 
این مطلب‌داخود نوینده همقبول داردو بهین جیت‌هم‌ددجواب 
يك پرسش ادیی که سژال کرده بود : «در کار بك نو بسنده 
جه عاملی از همه چیز مهمتر است ۶» جواب داده‌است: 
«بر اک نو سنده زمان لازم است نا بتواند دوک 
نوشته‌های خودش کار کند» . 

داستانهای این کتاب از ین نوشته‌های او که ددسالهای 
۵۶ تا ۱۹۵۹ منتشر شده انتخاب گردیده است . 


رضا همر اه 


هوو شرفی 

شوهر اول ( لیدی) که تازگی با اومتار که‌کرده يك 
انگلیی صددرصد خالص واشرافی بود . با همانمشخصات 
کامل یك امیل‌زاده انگلسی باریش قرمز . چشمهای‌عقایی 
دماغ سر بالا وقدپلند . 

هفت تفرازافر اد خا نواده اوتوی پار لمان بودندویکی 
از نزدیکان ملکد با خواهر اوهمکلاس بود . 

گذشته ازاینبا شوهر (لیدی) ثروت زیادی هم داشت 
هیجده‌تا اسب سواری » بك قصرمحلل با شکارگاه اختماصی. 

مانند همد اشراف قیافداش دائم اخمو و گرفته بود 
هر وقت میخواست اسم خودش را بگوید پنجدقیقه فکر 
میکرد هنگامیکد موضوع خندهداری برایش تعریف 


۵ 


میکردند نیمساعت بعدش میخندبد سرساعت پنج ( بساعت 
گرینویچ ) چای میخورد همیشه پیپش‌گوشد لبش بود . دائم 
بك روزنامه تایمزتو جیبش دیده می‌شد وخلاصه درحر کاتو 
رفتار اشرافیش کوچکتر ین نقصی نبود . 

موقعیکه ( لیدی ) با این اشرافی متشخص متار که 
میکردرسوم و آداباشرافیت انگلیسی باآن بعبارزه بر خاست 
ولی ( لیدی )کوچکتر ین توجهی باین مخالت‌ها نکرد . 

اشراف انگلیی‌هنگامبکه درعشق شکست‌میخورند 
بمسافرت دوردنیا میروند . 

شوهر ( لیدی ) پس از انجام مراسم طلاق با لشدن 
مدآ لود خدا حافظی کرد و (لیدی) هم درجتجوی شوهری 
که بتواند اورا خوب دركکند با پدرش اقدام بك مسافرت 
دور ودراز نمود . آنپا تمام‌آمر یکا واروپا راگشتند ولی هیچ 
مردی توانست غصد ( لیدی ) را برطرف کند . تاآنکه او 
تحت تأثیر دمان‌هائی که در کودکی خوانده بود بپدرش گفت: 

- پدر بریم پشرق . 
آنا بسوی شرق سراژ برشدند وسرراه چند روزی‌در 


۶ 


اساامبول ما ندند .۱ تبادر بزد گتر ین حتلی که محلآمد ورفت 
بول‌دارهای خارجی وپسرحاجی‌های وطنی است‌هنزل کردند. 
بزودی بروبچدها از داستان ( لیدی ) مطلم شدند و 
هثل مورچه‌هائی که بوی عسل بدماغشان خورده باشد بطرف 
هتل هجوم آوردند وبرای جلب نظر ( لیدی ) خوشگل و 
پولدار مسابقد عجیبی بین جوانهای ترك شروع شد . 
عده‌ای مثل فرانوی‌ها میرقصدند جمعی نظیر 
تا لیثی‌ها (آنکدت) میگفتند و خوشمزگی میکردند چند 
نفری مثل انگلیسی‌ها لباس میپوشيدند و چند تفر هم مثل 
آلمانی‌ها با وقار ناهد 
بطور خلاصد مثل پرواند بدورشمع وجود ( لیدی ) 
پروازمیکردند » شعرهای شکمپیر را میخواندند . 
اماهیچکدام بان ادا واطوارهانظر (لیدی) راجلب 
نمکرد او تمام اين ژست‌ها وحرفبا را دست اول و از مردم 
اسلی‌همان‌کشورها دیده وشنیده بود . اوبدنبال یکمردشرقی 
گنت . روح اوتشند خشونت مردان‌شرقی بود مردانی که 
معشوقه‌های خود را زجر میدهند ودر زیرزمین‌های نمناك و 
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مرطوب حبس‌کرده با تازیانه میز نند . 

ولی‌با نمام عشق وعلاقه‌ای که داشت موفق نمیشدچنین 
مردی را پیدا کند تاآ نکه درهمان روزهائیکه داشت ناامید 
میشد مردی را بد او معرفی‌کردند با قد بلند و چپارشانه که 
ظاهراً پنجاه ساله بنظر میرسید ولی ازآن تیپ مردهائی‌بود 
که هر چهسن. وسالثان بالا میرود مردانگی و وقارشان‌بشتر 
جلود میکند . 

( لیدی ) در همان نظر اول از دیدن اونکد خورد 
ظاهر این مرد بخصوص قیافه خشن ومردا نداش همان بود که 
(لیدی)کوه بکوه و شپر بشبر بدنبال آن میگشت و اینیمد 
برای یافتن‌آن خرح‌کرده بود . 

اس این آشنای تازه ( اکرم رافيك ) بود و گرچه 
جزء تیپ ژیگو لوها ورندها نبود ولی درشکارآ هوهای‌رمیده 
مپارت عجیبی داشت درمورد (لیدی) هم خیلی زود متوجه 
شدکه نظردخترك را جلب‌کرده وموقم حمله است . ولی‌پس 
ازآنکه با او آشنا.شد با اطلاعي کد ازاخلاق و روحیات او 
پیداکرد تصمیم گرفت شکار را بیشتر در دام نگه دارد وخوب 
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با او بازی‌کند تاکاملاآماده خوردن شود ! 

بپمین جبت هنگامیکه تنبا میماندند ( اکرم بيك ) 
رل خودش را شروع میکرد قیافه‌ای عجیپ بخود میگرفت 
مثل کایتانی که بدکشتی غرق شدهاش نگاه کند نوی‌چشممای 
لیدی خبره ميغد وبجای حرف زدن (غرش) میکرد .حر کات 
و رفتارش مثل بری بود کد آماده حملد به شکار است و 
میخواهد با بك حمله اورا اژهم بدرد . 

(لیدی) که ازاین خشونت‌ها لذت میبرد چنان تسلیم 
اینمرد شرقی شده بودکد فقط بك اشاره (اکرم بيك) کافی‌بود 
تا خودش را بدآغوش اوبیندازداواطمینان داشت (اکرم‌بيك) 
همان‌کسی است‌کد میتراند اورا خوشبخت سازد اما چرااین 
هرد شرقی این‌قدربیعرضه بود وحملدرا شروع نمیکردمعلوم 
نمود ! 

- (لیدی) همد جوردست وبال او را بازمیگذاشت و به 

اومیدان میداد ولی مرد شرقی باتمام ادعاهایش مثل گ رکه 
گردنه فقط باونگاه میکرد... فقط نگامیکرد وهر گزهوس 
خوردن این لقمه چرب و نرم‌و آماده را کد صدها جوان 
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آرزوی بو کشدنآ نرا داشتند نمیکرد . 

یکروز که تنبا بودند لیدی به چشمپای درخشنده 
اکرم یك خیره شد وپرسید . ۱ 

- شما زن داشته‌اید ؟ 

اکرم بيك غرشی کرد وگفت : 

- شش‌تا ! 

- با زنپاتون هتار که کردید ؛ 

- مردهای شرقی خیلی‌حسودند ومن ازهمه‌حسودترم 

لیدی تمام تنش بلرزه درآمد وپرسد : 

- خوب! چکارشون‌کردید ؟۱ 

اکرم بك جواب داد : 

- زن اولیمو زجر کش کردم !گوش ودماغشو کندم . . 

حالت عجیبی بد (لیدی) دست داد ووحشت‌زددیر سد 

- چطورایتکار راگردید :! 

اکرم بيك دندان فروچه‌ای کرد و تف بزرگی بزمین 
انداخت وگفت : 

- با دندان‌گوش ودماغشو گاز گرفم وکندم . 
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لرزش شیرینی سرتاسربدن لیدی را فراگرفت . 

وا رخ و مرو را هرق 
دماغ ذش را باگاز کنده بود برای‌پدرش تعر یف‌کرد وبعدها 
هر روز خبرهای جد دی ازاینمرد شرقی می‌آورد ومی‌گفت: 

- پابا اگه بدونی چقدروحشتناکه ! زن دومش را هم 
کشتد 

چند روز بعد تعریف‌کرد : 

- اوزن‌های خودشو دريك خاندای که روی کوه پود 

زندانی میکردہ ومبح‌هاکه اژمنزل خارج میشدہ قل‌بزرگی 

به در آنآویزان مسکرده . 

ولی‌هنگامیکه لیدی برای پدرش تعریف‌کردکه این 
آشنای ترك او روزی سه مرتبه زنپایش را کنك میزده پدر 
او واقعاً تاراحت شد 

آخرین خبری که لیدی برای پدرش آورد از همه 
وحشتنا کتر بود : 

- بابا من با (اکرم رافك ) ازدواج میکنم ۲ 
اشرافیت قدیمی انگنسی با بك جمله کوتاه وعصبانی 
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که ازدهان پدربیرونآمد ظاهر شد : 

. تودیواند شده‌ای‎ EES 

ولی هیچ .قوه‌ای قادر نبود (لیدی) را منصرف‌کند او 
بالاخره بيك مرد شرقی برخورده بودکه زش راکتك مزدو 
در را روی ژتهارش قفل می‌کرد ودماغ گوشثان را میکند و 
اگر خیلی عصبانی میشدآ نہا را میکشت . بطور خلاصد يك 
هرد خشن شرفی بود . 

از طرف دیگر (اکرم بيك) هم هرروز این خبرها را 
برای رفقایش تعریف می‌کرد وازاینکه چطور با داستانپای 
عجیب و غریب این زن انگلیی دا میترسانید از خنده 
روده‌برشان هی کرد . 

هدتی بان منوال‌گذشت بك شب‌که (اکرم بيك )در 
خانه مجلل و بی‌نظیرش منتظر لدی بود و بصبرانه انتظار 
می کشید تا جرہان ازدواجش را با او مکسره کند برخلاف 
ميشه (لیدی) نیاهد ... 

(اكرم بيك) مرتب بساعتش نگاه میکرد واین باوآن 
پا هند . 
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- خیلی عجبه ! یکاعت گذشته ونيامده ..: !؟ 

یکاعت دوساعت شد و دو ساعت به سه ساعت زسید. 
دل اکرم بيك مثل‌سیروسر که میجوشید .آخه اوهم نهیکدل 
بلکه صد دل عاشق این لعبت انگلیسی شده بود دوسه‌عر تبه 
تصمیم‌گرفت به هتلآنبا تلفن‌کند ولی ارپدرش میترسید . 

بپر تر تسبی بود دندان روی جگر گذاشت اکرم بيك 
تعمیم داشت فردا اول وقت بدیدن ( لدی ) پرود و کار را 
تمام کند . 

یمه‌های شب‌بودکه زتگهدرصدا در آمد. (اکرميك) 
با یکنوع تردید و دو دلی در را بازکرد یکی از کار مندان 
پلیس بود وتقاضاکرد « اکرم بيك » بکلانتری بیاید . 

در کلانتری افر پلیس با احترام او را کنار میزش 
نشانید وپرسید . 

- ( رافك‌بيك ) شما خانم بك انگلیسی از خانواده 
(باور) را می‌شناسید ؟! 

۳ ۲ چطور ؟ 

- پدرش شکایت‌کرده که شما ... 
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که من چی ؟ .. حرف بزند .. 

- ازسرشب تا حالااین خانم ناپدیید شده پدرش‌خیلی 
ناراحته . پلس تمام اسلامبول را برای پیدا کردن او زیرو 
روکرده پدرش فکر می‌کندکه شما اینکار رو کردید ؟! 

اکرم بك داد زد : 

- بعنی چه ...من اصاذ امروز اورا ندیدم . ؟ 

پیش از اینکه اپدید بشد قضهرو بپدرش‌کفته . 

- پدرش چی‌گفته ؟ 

گفته‌که شما بکمرد شرقی هستید ٩‏ 

- خوب چه عیب دارد ؟ 

کیرش ری راز نا کو عراز 
که ما دختر اورا نجات بدیم میگوید من دخترمو با دماغ و 
گوش سالم میخوام پیرمرد خیلی عصبانیست . اکرم نيك شما 
آدم سرشنامی هنتید همه شما را میشناسند بپتره جای‌دختره 
رو ہما بگید . 

(اکرم بیك) هرقدر قم وآ به خوردکه نروز ازصیح 
تا بحالا (لیدی) را ندیده وازاوخبر ندارد : افمرپلیس‌بالحن 
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دیگری میکوشید جای دخترلك را پیداکند وحرفی ازدهان 
اکرم بيك بیرون بکشد . در همین موقع زنگ تلقن بصدا 
درآمد افسرپلیس‌گوشی را برداشت وچند جمله صحبت کردو 
بعد گوشی راگذاشت وپرونده را بست وگفت : 

-آقای اکرم بيك خیلی معذرت میخوام این وظیفه 
ماست‌که بشکایت اشخاص رسیدگی کنیم همین الان اطلاع 
دادندکد لدی بدا شده ... شما میتواند تشر یف بر بد .. 

اکرم بيك خیلی دش مبخواست همان شبانه (لیدی) 
را ملاقات کند وجربان را بپرسد ولی با همدکوششی که کرد 
نتوانست تا فردا ساعت هشت صبح زن زیبای, انگلسی را 
ملاقات کند بدبختانه این ملافات هم در سالن فرودگاء 
روی داد . 

لیدی وبدرش تصمیم گرفته بودندکد با عجله این کشور 
شرقی را ترلکنند وبانگلتان برگردند . 

(اکرم رافك )که واقعا ازدوری او تاراحت شده و 
راتک رووا تخل کد مک کد میب فد 
(لبدی) را ازباز گشت بکٹورش منصرف نمایں  .‏ ' 

۵ 


برای این منظور تصمیم گرفت آخرین نقش خود را 
ترس آورتر بازی‌کند » باینجهت ضمن آ نکه دندان فروچهای 
می‌کرد به لیدی‌گفت : 

- لیدی‌اگه من همه چیزروبرات تعر یف‌کنم از تر 
زهره ترك میشی زن سومی رو بطوری‌کتك میزدم که ... 

لیدی‌که معلوم ميشد دریگر گوشش بان حرفبا بد‌کار 
نیست » خنده صداداری‌کرد و گقت : 

- بیخودی بخودت زحمت نده تو آونمرد شرقی خشنی 
که من میخواستم نیستی من دبشب مردهای شرقی حقیقی‌رو 
دیدم اونا چپارتا بودند . 

بعد لیدی موهاشو کنار زد و گوششو نشون داد : 

گوش چپ اوکنده شده بود . اکرم بيك ,بکه‌ای‌خورد: 
وچندشش شد اما (لبدی) مثل‌ککه مدارك افتخار آمیزی 
را اراثه میدهد دامنش را هم بالا زد ورانهای سفید و گوشت 
آ لودش را که زخمی بود و باند پیچی شده بود نثان داد و 
گفت : 


\# 


انرا هم به ین . 

بعد هم آسبین‌هایش را بالا کشید بازویش را که گاز 
گرفته وساه‌کرده بودند نشان داد . 

اګرم بيك ناله‌ای‌کرد و پرسید : 

- لدی عزیزم » چرا اینطور شدی ؟ ! 

لدی با خوشحالی جواب داد : 

- گاهی‌آدم بدونآ نکه انتظار داشته باشه به چیزی 
که دش میخواد ميرسه ! دیشب من وار تاکسی شدم بام 
پیش شما چپارنفرمرد شرقی حقیقی که هر اخنشان بشما 
می‌ارزید منو بردند اونا مثل شما نبودند که برای هر کاری 
دوساعت فکر کنند وبعدش هم فقط حرف بزنند اونا مردان 
شجاع وبا خشونتی بودندکد بلافاصله شروع به عمل کردند 
فقط حیف‌که ازطبقه اشراف نبودند . معلوم میشود کدمردان 
شرقی حقیقی فقط درطبقات بائین بافت میشوند . 

اکرم بيك پرسید : 

اکه اشراف بودند چطور میشد ؟ 


- با مکی از اونا ازدواج عبکردم . 


۷۲ 


اکرم بيك ازشنیدن این جملدگیج شده بودکه لیدی 
سوارهواپیما شد و چند دقیقه بعد هواپیما بلند شد و قلب 
اکرم یك را هم با خودش برد حالا وفتی از اکرم بيك 
بپرسید چرا با (لیدی) ازدواج نکردی جواب میدهد : 
- پاهاش خیلی بزرگك بود . 
آخراینهم شد عیب ! 
بابان 


۷۸ 


ا گر شما جای من بووید چکارمیگر وید 


- آقای رئس محترم دادگاه برای اینکذ شمابتوانید 
تشخیص بدهید بنده مقصرم با نه تمام جزئیات‌را بدون يك 
کلمد خلاف خدمتتان عرض میکنم . 

مخلص شما شصت و هدت بال دارد و سرپرست بك 
خانواده محترم است . من چند تا داماد دارم .دوسه تاقرو ر 
دارم و صاحب هفت هشت تا نوه و نتبجه‌ام آبا ممکن است 
همجد کسی توی خیابان مزاحم خانمبا بشود !؟ ولی من 
میخواهم با کمال صداقت اعتراف کنم بلد من اینکار را 
کردم » حتی در روز دوشن آنبم توی بلوار (بی‌اوغلو) . 

من جریان را بی کم و کاست عرض میکنم شما هم يك 
لحظد چشممایتان را روی هم بگذارید و جداناً بگوید 
اگر شما جای من بودید چکار میکردید 1٩‏ 

این نوکر شما در (کاپوجا) زندگی میکند سابقاً من 


۱۹ 


وکیل دادگستری بودم ولی حالا یگرب شدهام و سنم‌اجازء 
تمبدهد خیلی فعالیت کنم بہمین جهت کم از خانه خارج 
میشومفقط گاهی که کار لازمی د اشته باشم‌سری به اسلامبول‌میز نم . 

امروز صبح یکی از آن مواقع بود که اتفاقاً کار 
خیلی مهمی هم دراسلامبول داشتم مخصوصاً هم زود ازخانه 
بیرون آمدم که نا اسکله خلوت است و هوا گرم نشده‌بکارم 
برسم . وقتی سوار کشتی شدم چون هوا گرم بود دفتم‌بالن 
پائن دوبروی من دو تا ذن نشته بودند اول متوجه | نېا 
نشدم ولی چند لحظه بعد یکی از آنپا که موهای بور و 
قیافه خیلی قشنکک داشت با صدای بلند گفت : 

واه چقدر گرمه . 

و ضمن گفتن این جمله دکمه‌های بلوزش را باز کرد 
و سینه بر جسته‌اش را که مثل ماه شب چپارده مب در خشید 
جلو چشمپای من ظاهر ساخت . من بقدری تبییج شدم کد 
کنترل اعصايم از دستم در رفت و هر چی کردم سر بی‌صاحم 
را بطرف دیگربرگردانم نتوانستم . 

آقای رس من بعدالت شما واگذار میکنم اگر شا 


۲۰ 


جای من بودید نگاه نمیکردبد 

بہر حال پس از لحظه‌ای خانم دومی که پوستش‌رنگگ 
صدف بود گفت : 

- منمگرمم شد . 

او هم بقه‌اش را باز کرد و سینه بلورینش دا بیرون 
ربخت . آقای رئس اگرجنابعالی جای من بودید چه‌عکس 
"لمملی تشان مندادید ؟ 

بازهم تا اینجاش‌برای آدم مسنی هثل من قابل‌تحمل 
بود ولی این بی انصاف‌هاکه ولکن معاعله نبودند چنددفته 
کد ذشت خانم موبورکناد دامنش را بالا زدو بعد جورایش 
راکه روی ران چاق و سفیدش فشار می‌آورد جابجا کرد و 
برای اینکدکاملا مرا متوجه کند بد دوستش گفت : 

- بدیین بند جوراب ؛ پامو خط انداخند . 

دومی جواب‌داد : 

- منم ناراحتم » این‌بند جوراب هم‌چیزمز احمی است . 

خانم موبور اولی خنده عاشق کشی کرد و گفت : 

- حف نیستآدم پاهای باین سفیدی را با جوراب 
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پوشانه ۱۶ 

آرہ واله .. 

بعد خانم دومی‌هم که پوستش بسفیدی شیر بود دامنش 
را بالاکشید زیرپیراهن ابریشمی قرمزرنگ و حاشه‌دارش 
راکنار زد ومشفول شل‌کردن بند جورایش شد . 

من از بالای عینکم بااشتیاق وجذبه زیادی این‌منظره 
را تماشا کردم . 

آقای رئیس جنابعالی خودتان را جای نوکرتان 
تصورکنید » نمیدانم اگر شما بودید چه عکس‌العملی نشان 
میدادید ولی من با سکوت و رفتار محترماندای تماشا 
می کردم وحظ میبردم درست است کد سالهای زیادی از سن 
من می‌گذرد ولی هرچد باشد هنوز ... 

متهم‌که نمیدانست جمله‌اش را چه جوری تمام کند 
سکوت‌کرد آب دهنش را فروبرد وبعد ازاینکه نفس عمیقی " 
کشیدنگاهش را بصورت پرازجذبه رس دوخت وادامدداد : 

کاش بپمین جا ختم مید . خانم موبور کد خیلی 
شیطان‌تر بود بد دوستش گفت : 
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هثل اينکه ما مخالف جپت حرکت نشمته‌ایم سرم 
داره گیج میره . بعدهم مثل اینکه باهم قرار گذاشته باشند 
هردوشان بلند شدند وروی. نمکت می‌نشتتند یکی طرف 
چپ من نشت ویکی‌طرف راستم با اين‌که کشتی خلوت بود 
وسندلیپا خالی بودند اینبا دوتاثی تنگ بفل من‌چپیدند . 

خونی‌که بيست سال بود در رگپای من با رامی‌جربان 
داشت شروع به غلیان‌کرد ,آقای ریس وجداناً بگوئداگر 
حفر تعالی جای من بودید چکار می‌کردید ٩۱‏ 

باز هم اگر ولکن معامله بودند ابنجوری نمشد اما 
مرتب مك چیزی از دست خانمبا می‌افتاد روی ذمین و آنبا 
بین بپانه خم میشدند که بردار ند وبك جاهائی از پدنشان 
بدا میشه‌که هن تا ابن سن هنوز توی روشنای همچه جاڻی 
د ندیده بودم‌حتی بك هر تبه خانمی که پوستش رنگ سرشیر 
بود دولا شد کد مجلدای را از دوی ذمن بلند کند عوض 
'بنکه جای خودش بنشیند مثل اینکه اشتباه کرده روی 
زانوهای هن نشست و از حواس پرتی چند لحظدای هم در 
همان وضعیت ماند . 


۳۳ 


آقای رئس شماآدم با وجدانی هستند . بالاخره هر 
چه‌باشدمن‌مرد هستم‌درست‌است‌که ازسنم خیلی‌میگذرد ولی. 

هتم لحظه‌ای ساکت شد ورئس دادگاه که خیلی با 
دقت و کنجکاوی بحرفپایش گوش میدادگفت : 

_ ادامه بدهید . 

- بعدآ نها باهم‌شرو ع بصحبت کردنده خانم‌موبورگفت : 

- ومن از مردهای من خوشم مياد . 

دومی جواب داد : 

منپم همیتطور ! فقط اونا قدر زنپار و میدونن . 

چند مرتبه خواستم حرف بزنم وسرصحبت دا بازکنم 
ولی مثل اینکه ذبانم بند آمده بود اصلا حرف از دهم 
بیرون نیامد تقصیر هم نداشتم نمی‌دانید چه حالی پیدا کرده 
بودم . مثل درختی که مقابل طوفان باشد » سر تا پام تکان 
میخورد اما مگر آنا دست از سرم برداشتند . 

زن خوشگل سفید پوست گفت : 

همش سکوت .. هثل ابنه که زیون نداره . 

دومی با لحن ملامت آمیزی جواب داد : 
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- آدم‌های با ترییت وبا شخصیت همینعلورن . 
این تعریف حس خود خواهی و غرور هنو قانع کرد 
و سکپارچد تسلیم مخض شدم بخصوص هنگامیکه به اسکله 
رسیدیم وپیاده شدیم خانم مو بورچنان نگاه عاشقاند وگرمی 
بسن کرد کد مثل آدم‌های برق گرفته خشکم زد . 

آقای رئیں محترم دادگاد شما را بشرافتتان اگر 
شب جای من بودید چه رفتاری نشان میدادید ؟ ! 
منکد نتوانستم جلو خودم را بگیرم . . شما دا چه عرض 
CC‏ 0 


سے !؟ 


1 
پشت سرشان راه افتادم آنپا وار واگون شدند منیم 

فوری سوار شدم . این واگن بطرف بی اوغلو» میرفت و ما 
بازهم جایمان پپلوی هم بود ولی من جرئت نمیکردم‌حرفی 
بز نم هیتر سید م حرف بیخودی از دهنم در بیا ید وکارخراب‌شود. 
از واگن پیاده شدم و سدنائی تو خیابان راه افتادیم 

آنبا از جاو ومن پشت سرشان هر لحظه خانم‌ها بر میکشتند 
و با لبخندی عشوه‌آمیز و نگاه دعوت کننده‌شان روح وقلب 
هرا منقلب میکردند وبا اینکه سن وسال من اجازه نداد 


۲۵ 


تندتر راه بروم با وجود این قدم ها را بلندتر برمیداشتم 
یکبارکد خیلی‌بد آنباتزديك شده بودم خانم مو بورباصدای 
بلندگفت : 

- گویا جناب آقا می‌خواهند در منزل با ما صحبت 
کنند . 

من تمامقوایم راجمع کر دم‌ودرحالبکه صدایم‌میلرز ید 
آهستد پرسیدم : 

- منز لتون کجاست؟! آره بپتره سوارشیم وبر ‌هنزل. 

آقای ریس قم می‌خورم بغیر از این دوجمله چیزی 

نگفتم وهمد بدیختی‌ها هم از همینجا شروع شد. آن‌دوخانم 
بکدفعد مثل آدمی کد جن دیده باشد شروع به داد وفرباد 
کردند : 

- تجاتمون بدین ... آهای پلس...اين پرمردپردو 
مزاحم ما شده . 

بعد یکی ازخان‌ها در کیش را باز کرد و يك سوت 
پلیسی در آورد و شروع بد سوت زدن کرد . مثل این‌بودکه 
پلیس‌ها هم‌همان پپلوها قایم شددبودند چون آنقدر بسرعت 
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"مدند که هن حی‌فرصت نکردم فرارکنې» هلو جلب کردند 


۶ یر دتد . 


قای رئیس‌محترم .دادگاه من عین آن چیزی‌که اتقاق 
افتاده بود برایتان شرح دادم حالا اگر این کار جرم است 
خ نمبا مقصر بودند چون آنپابرای ارتعاب جرم مراتحريك 
و تشوبق‌کردند . بعد توی گلانتری فهمیدم که این خانمیا 
خنو ( گروه ضربت ) هستند اینپا توی شپر راه می‌افتند و 
مردهای ولگرد و جوانان ژیگولو دا که مزاحم خاتمپا. 
مشوند دستگیر می‌کنند و چون آنروز شخص مزاحمی را 
دستگیر نکرده بودند برای اینکهکاری انجام داده باشند من 
ببچاره را هدف قراردادند . 

حالا آقای رئیی به وجدان خودنان واگذار می‌کنم. 
'گر جناب‌عالی جای‌من بودیدچکارمی کردید ؟ 

جهن 

دادگاه باتفاق آراء متهم را تبرئدکرد و چند روز بعد 
هم (گروه ضربت) ازطرف دوات متحل شد . 
,با بان 
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وقتی که شانس نمیا ! 


او به همه جا مراجمه‌کرده بود . . بدهمدی‌شر کت‌ها 
وادارات وهرجائی کهممکن بودکاری بدا بشه سر کشیده‌بود . 

تا توی روزنامه چشمش بد مك آگپی استخدام میس 
آفتاد مثل‌برق‌خودشوبه اونجا میرسوند ۰.. ولی تماممتصدیان 
مربوطه » با بك جملدمخصوص مثل اینکه بیشون بخ :د 
کرده‌اند جواب میدادند « اس و آدرستون زو ندید جدره 
بشما اطلاع میدیم . » 

رقتی‌هم که مشخصاش را روی نقویم رومیزی‌بادداشت 
میکردند او میدانمت که دیگد امیدی نت . هرشب که 
بمنزل بر میگشت اولین سئوال زنش اینبود که : 

- کار پیداکردی ؟ ! 

او میدانت که اگه راستشو بگه و با سکوت بکنه 
دجار طوفان خشم و سرزش تنش خواهد شد برای‌اینکداو 


A 


راموقناآرام‌کند مجبورمشددروغ‌هاثی بسازه وتحویلش‌بدد. 
` - آره...یکی از رفقا بپ‌قول‌داده فردا کارموتموم‌کنه 

- چدکاری هست ؟ ! 

- يك‌کار خیلی خوب ... پر درآمد و راحت . 

_ آخه چه کاربد ! ؟! 

دیگه نگفت چه کاربه ... هثل ایندکه باید روی 
چرخ خیاطی کار کم ا 

- خوب چقدر حقوق بہت میدن . . . ؟! 

- سصد لیره . 

ساعت‌های متمادی این سئوال وجواب سرتا پا ددوغ 
ادافد پیدا کرد . 

فردازش مثل همیشه از او پرسید : 

- مشغول کار شدی ؟ ! 

بد شاتسی امروز رفیقم باداره تیامده بود . . 
همکارانش گفتند خانمش فوت‌کرده و تا روز چهارشنبه نمیاد. 

چپارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها پشت سرهم میگذشتندو لی 
دروغ و حیله تمام نمیشد . . . بالاخره بکروز ذش » باو 
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الیماتوم داد : 

- تو اصلا به تنبلی عادت کردی . خوشت میادبیکار 
و ول بگردی . . اگه تا فردا کار پیدا نکنی حق نداری پا 
توی این خو نه بگذاری a‏ 

همان‌روز(او) بکباردیگر بد تما درس‌هاو نشونی‌هائی 
که درسایق کارمندمیخواستند مراجعه‌کرد اما تبجه‌ای‌نگرفت 
وچون جائی را نداشت بخواید مر شد به خاند پرود . 

آزش جلو در خانه مانم ورود او شد و پرسید : 

چکار کردی؟ ! 

مشفول کار شدم . . بك کار خوب بیتر از اولی با 
چپار صدلیره حقوق . 

بعد از این حرف ذش اجازه داد که وارد خاند شود 
و از او خواست که در باره‌کار جدبدش بیشتر صحبت‌کند . 

او با خوشحالی و علاقد زبادی شروع بصحبت کرد و 
بقدری جدی حرف میزد مثل این بود کد امر بخودش حم 
مشتبه شده و باور کر دداست‌که موضو ع‌حقیقت داردز نش گفت:. 

- خیلی خوب ہس زود بگیر بخواب که مبح کارت 


۳۰ 


در نشد . 

صبح سحر زتش او را از خواب بیدار کرد و بدنبال 
کار فرستاد . . اما او که بپیچوجه امد بدا کردن کاری 
نداشت تمام روز را در خیابانبا و جاده‌های ببرون شپر پرسه 
زد وقتی‌هم غروب خستد و کوفته بمنزل باز گشت مثل همه 
مردهائی که کارمیکنند خیلی باافاده جواب سلام ز ش‌راداد. 

بست و پنج روز این زندگی پر امید ادامه داشت 
ولی هر چد آخر برج نزدیکتر میشد او پیشتر نطرب و 
ناواحت هگر دید . دائم در این فکر بود که این چپارصد 
لبرہ را از کجا پدا کند. . . 

ذش دنگر دعوا ومرافعدنمی‌کرد و بجای سرزش‌ها 
وطعند‌های سا بق‌همه‌اش‌در باره خرج‌کردن پولپا حرف‌میزد. 

هرد تصمیم گرفت این پول را به دزدد ... جز این 
هیچ چاره‌ای تداشت... 

منزلی‌را هم که باید بدآن‌دستبرد بز ند درنظر گرفت. 

وز آخر برج ذنش را با بچه‌ها بمنزل مادرش‌فرستاد 

و گت : 


۳۱ 


- فردا که حقوق میگیرم بدنبالتان میآیم . 

خودش از اول غروب در اطراف آن خانه به اتظار 
موقع مناسبی مشفول کشيك دادن شد . 

این فرصت خبلی‌زودتر از آنچد انتظار میبردبدستش 
آمد . هوا تازه تاريك شده بودکه در بزر که و آهنین با غ‌باز 
شد و ماشین آخرین سیستم سیاهرنگی ساکنین خوشبخت 
منزل را که همد لباس شب پوشیده و معلوم بود بمجلی 
شب‌نشینی میروند با خود برد - 

حالا او می‌توانت بدون ترس و واهمد وارد منزل 
بشود براحتی از ړوی دبوار کوتاه با بد 1 نطرف بر ید . 
پنجرهآهنی را گرفت وازناودانی‌کد کنار دیوار بود بالارفت 
با این تر تیب رسیدن روی بالکن اشکالی نداشت ... 

چهسعادتی! دری‌که برویبا لکن بازمیشدقفل نبود .. 
خیلی آرام و خونسرد وارد اطاق شد هر گر گمان نمی کرد 
دزدی‌با ینآ سوننی باشه . 

توی اطاق پراز اسباب و آثائیه قیمتی بود . . . روی 
میزها ظرف‌های نقره‌ای و طلائی و مجسمههای آنتيك مثل 


۳ 


برگ خز آنر بختد بود . 

اما او بیچکدام انپا کار نداشت . . و در اطراف 

طاق بد نبا دوقولا میکر دید . 

روی جا رختی یکدست کت وشلوار نو آویزان بود 
او برعت دستش را دراژ کرد و چیب‌های آن را حستجو 
نمود وفتی که کیف بغلی را از توی جیب کت بیروت آورد 
جشمہاش خیره ماند . 

اسکناس‌های صد لیره‌ثی و پنجاه ليره ی دستد دسته 
روبېم خواپیده بود . اسکناس‌ها بحدی نو بودند مثل آینکه 
الان چاپ شده بودند . 

از توی کف چپار صد لیرد ور داشت ... بقد را 
سر جایش گذاشت . 

بعد پشت میزی کهکنار اطاق بود نشت و شروع نه 
نوشتن نامه‌ای کرد 1 

«آقای قحترم من بد چبار صد لیره خیلی احنیاج 
داشتم : تهیه این پول برای من ارزشی حباتی داشت بپمین 
جبت ابن‌مبلغ را ازکیف شما برداشتم مطمئن باشید هروقت 


۳۳ 


سر کار بروم آن دا بشما بر میکردانم : 
" « با تقدیم احترام » 

تامه را موی هر گذاشت و آهتدو آرام از همان 
راهی که آمد بود بر گشت ۔ 

توی راهفکرمی‌کرد تایکماه ازملامت شنیدن و تحمل 
سرژتی‌های زش معاف است . 
برای خومین نار بعد مایا مرا نت راخت بغرا بة: 
ترد بل خانه خودش کد رسد با کمال تعجب دید 


E ¢‏ 
جراغ اطافش روشن امس 


فکر کرد الان چبار صد لره را بطرفش پرت مبکند 
و با داد و یداد مردانگش را نشون میدهد . 

از چییش کلید خانه را در آورد و در را باز کرد 
ناگېان دو نا هفت تره مقابل سینه‌اش قرار گرفت . 

دست بالا . 

یکی از آن‌ها با تسخر گفت ؛ 

- بی‌بته ...این چه جور خاندای است» ها دوساعت 


۳4 


نمامد که اینجاعارو زیرو رومی‌کنيم ولی چیز بدرد بخوری 
گیرمان نامده .. 

بعد دومی شروع بد جستجوی جیب‌های او کرد و 
دزدها چبار تا اسکناس صد لیره‌ای را ورداشتند و بدنبال 
کارشان رفتند . 

مرد بچاره تا طلوع آفتاب پیدار نشته فکر میکرد 
وقتی ذنش بر می‌گردد چه دروغی باو بگوید . 

صبح زود صدای ضر به‌های شدید در حاط بلند شد. 
او با ترس و لرز در را باز کرد اما بجای زاش دو تفرپلس 
در حالیکه دزدهای ديشبي را دستبند ده بودن‌د پشت در 
استاده بودند .. 


چشمباش از خوشحالی برق زد . یس دزدها را 


گرفته‌اند . 
یکی از پلس‌ها اسکناس‌های صدلیرهای را باونتان 
دادو پرسد : 


ان پولا مال شماست ٩‏ 
مردقلبش به طپش افتادبرای اينکه آن دو فر نیچاره 


۳۵ 


را نجات بدهد می‌خواست بنگوید «نه مال من نست» ولی 
پلیس پیشدستی کرد : 

اندو نفر دزد سایقه دار اعتراف کردند کد دہشت 
بمتزل شما آمدداند و این پولها را ازایشجا سرقت کردند. 

او پیش خودش فکرکرد حالا کد شانس باو رو آوزده 
تباید دروغ بگوید جواب داد : 

بله مال هند . 

پلیس پرسید : 

از کجا آوردمای :۱ 

مرد رنگك وروش را باخت... آ یا آنا می‌دانندکه 
خورش‌هم دزدی کرده ؟1 

پس از اینکه چند لحظه سکوت کرد جواب داد : 

- چرا می‌برسید ...؟! 

- برای ایفکه این پولبا قلایی است . 

مرد سرتا پا لرزید و تزديك بود روی زمین بیفتد . 

آماپلس دومی‌بازوی‌اورا گرفت وخیلی خونسرد گفت: 


بفرمائید بریم کلانتری . 
پایان 


۳۶ 


زن درزن دگی اجتماعی 


شرکت ز نبا در کارهای اجتماعی واثر آن درخوشختی 
خانواده یکی از مسائل مہم اجتماعی است که ضرفداران 
و مخالفین بر و پا ثرص دارد . 

مخالفن عتیده دارند که « شرکت زن در کارهای 
اجتماعی مان خوشبختی وسعادت خانواده‌ها است» . 

حرف از این مزخرفتر نمیشود ! 

من ميتوانم خلاف اینرا ابت کنم و ببترین دلیلو 
مدرکم زندگی موفقیت آمیز خودم است . از موقصکه 
دمو کراسی را بکشور ما وارد کردند بہمان نسبت که روز - 
بروز تخاب وکلا آسانتر شده در عوض زندگی مشگل‌ترو 
سخت‌تر گردیده است . 

بپمین جبت وقتی من تصمیم گرفتم زن بگیرم‌خانمی 
را انتخاب کردم که کارمند یکی از بانکپا بود . اوششصد - 


۳۷۲ 


وپنجاه لیره حقوق‌داشت ودرهمین حدود هم‌من آزروز نامه‌ای 
که شب‌ها درآ نجا کارمی کردم میگرفتم . با اینترتیب‌ازدواج 
فثار چندانی روی کول من نداشت و اگر هر دو حقوقمان 
راروبپممیگذاشتممیتوانستیم‌زندگی نسبتاخوبی‌رابگذرانيم. 

روزی که میخواستم عروسی کنیم زن من از بانك 
مرخصی گرفت و منپم با اینکه شب پیش تا صبح کار کرده 
ودم نروز تخوابیدموبرای‌اجر ای مر اسم‌ازدواج بهسحضررفتم. 

بدبختانه ساعات خوشی ولذت من خیلی کم دوام‌کرد 
چونکه من شببا کار می‌کردم و مجبور بودم بد ادارمروز نامه 
بروم ناچار خستد و بیحال بسرکارم رفتم وتاصیح کار کردم . 

وقتی بخانه بر گشتم زنم باداره رفتد و بادداشتی باین 
مضمون روی در اطاق خواب.سنجاق کرده بود : 

«شوهر عزیزم نتوانستم صبر کنم بیاٹی کارم در میشد 
چشمہای‌تر| هی بوم ۰ 

از خواندن این جملد اشك ذوق توی چشمانم پر شد 
ولی‌بغدری خسته وکوفند بودم که بیش ازچند دفیقد نتوانستم 
به او فکر کنم و خوابم برد . 


۳۸ 


هنگامکه از خواب بیدارشدم محبوبه نازنینم هنوز 
از سرکار برنگشته بود و چون مدنی هم از سروس کارم 
میگذشت در جواب زنم باد داشتی نوشتم و همانجا روی در 
ستحاق کردم : 

«عزیزم با همه اشتیاقی که بدیدنت دارم چون کارم 
خیلی دیرشده مجبوزم بروم لپ‌های ترا هی بوسم >. 

فردا هم باز همدیگر را ندیدیم وزن ايده آل من 
دوباره بادداشت پرمعنی وشیر یی روی درسنجاق‌کرده بود : 

«عزیزم دل من ! هزار هزار هزار بار میبوسمت» 

منہم جوابش را همانجا روی در گذاشتم : 

«تصدفت نامدات رسیدخیلیممنوتم برای یك بوسه‌ات 
دلم‌یکذره شده» ۳ 

از این ببعد تمام این هفته ما وله نامه همدیگر 
را ماج ميکرديم و با ,یکدنا شوق و آرزو در انتظار روز 
تعطیل بودن . 

و باز از روز اول هفتد معاشقدکتبی ما شروع ميشد., 
ولی هر هفته جملات کوتاهتر و مختعرتر مید گاهسی هم 


۳۹ 


این وظیفد را فراموش میکردم ٩‏ 

بعد ازدوسد ماه بکروز صبح که بخاند بر گشتم متوجه 
شدم کاغذ متصلی روی در اطاق خواب سنجاق شده با تعجب 
آن را برداشتم و شروع بخواندن کردم : 

«شوهز بپتر از جانم حالم خیلی خوبست می‌خواهم 
خبر خوشی بتو بدهم » بزودی ما مباحب بك بچد خواهيم 
شد . میدانی از امروز وظفه ما خبلی مشکلتر خواهد بود 
میبایست از این بعد یتر کار کنیم و ساعات فراشت‌وحتی 
روزهای تعطیل را هم بیپوده نگذرانيم بادت نرود که حن 
هنتظر کاغذهای توهستم فقط مال تو». 

از دانستن این خبر مثل همد بدرها خوشحال شدمو 
با اټنکه خیلی خته بودم ببازار رفتم و بك دست‌بندطلائی 
برای ذنم خر یدم . 

و عصر هم که میخواستم بسرکارم بروم بادداشتی نوشتم 
و روی در سنجاق کردم : 

«فرشته من بی‌انداژه خوشحالم . کادوی ناقابلی‌برایت 
تهیه کرده‌اپوز یربا لش گذاشتهام هز آرهزارهز ار بارترامیبوسم». 


۴۰ 


إل لته با گذشت زمان دزن وشرهر ۳9 e‏ عادت میکنند 


عشق آنغی ن نپا کې کم سرد مشود ما هم کمتر ياد هم 
e‏ ۰ واش بواش ناهد نوشتن ما ص فطع شد ۰ 

اما جوراب‌های شد وزير ا کد هر هغند 
روی میز گذار تخت حاضر بود نثان میداد که که زنم هر روز 
بخا ند میا ید و کارهایش را انجام میدهد . 

با اشترتب سالبای زبادی از زندکی سعادت آمیز 
خ نواده ما فذسشت بدون بنکه ما فرصت بدا کرده باشیم 
دغر !و مراقعد کن و 


ج2 ز 

یکروز کد خیلی خستد بودم بینما رفتم در سالسن 
سیتما پیش آمد عجیبی رخ داد بکزن خوشگل که لباس 
شك و گرانقیمتی پوشیده بود در حالی‌کد نا بچه‌کوچولو 
دنبالش بودند بطرف.من آمد و پا نوق زدگی سلام داد . 

من ,بکباره_بکدای خوردم . قیافه‌اش خیلی بنظرم 
آشنا آمد ولی او را نشناختم . از قیافه‌ام و از خیرهگی 
چشمپایم موضوع را فهمید و گفت : 

منم . زنت هستم اینپا هم بچدهایت هستند - 


ای یکدیکر ببانه بتراشیم . 


تلف 


من از خجالت‌سرخ شدم ..گرچد حق هم داشتم آخر 
هن زن و بجدهايم را هیجوقت ابنجوری ثروتمیز و لباس 
پوشیده ندریده بودم . 
حالا چند سال از آن روز مگذرد و ما چند تا بچد 
دیگر پیدا کرده‌ايم و بحمدانه تاکنون‌کوچکتزین اختلافی 
بین ما بیدا نشده و زندگی ما تبره نگردیده چون اصلاوقت 
پیدا نکرده‌ایم کد روی موضوعی بحث کنیم . در حالی که 
اگر من با زنی ازدواج میکردمکد بیکار بود مسلماً درهمان 
ماهپای اول سرو صدا و دعوا و مرافعد راه می‌انداختیم و 
زندگی زناشوئی ما زرباد طول نمی کشید . 
این آزمایش بپترین دلیلی است کد شرکت زن در 
کلرهای اجتماعی هبچوفت مانع خوشبختی خانواده‌ها نىت 
بلکد تنپا عامل مور دوام و بقاء خانواده‌هاست و من امروز 
یکی از طرفداران جدی شر کت زن‌هادرامواجتماعی‌هستم! 
بابان ۱ 


۴۲ 


الحمدالله 


من باز هزار زحمت موفق شدم سوار تراموائی کداز 
(کادیکو) بد (بستانچی) میرفت بشوم . 

درقسمت عقب‌تر آموا کد محوطدکوچکی برای‌ایستادن 
مسافرین درستکردها ند چپارده پانزده نفرمثل ساندو یچ‌هائی 
که اغذید فروش‌ها تنگ هم می‌چینند شانه بشانه همابستاده 
بودند و مرتب وول میخوردند که جایشان راحت‌تر بشود . 

پیر مردی که کلاه پوستی سرش بود و یك بقچد زیر 
خاش گرفه بو یه پنجر.عقب ترمواتکید ان وان بخ 
گوش پپلو دستی‌هایش می‌گفت : 

- برادر مواظب باش پاهامو لد نکنی . 

همدیپاهای‌او خیره‌شدند پیر ءرد بجای کنش‌بکجات 
دم‌بائی پوشیده بود مسافر دیگری که کلا. کپی داشت دولا 
شد زنیبیل بزرگی را کد روش پوشیده بود از زمن‌برداشت 


۴۳ 


وروی ترمز تراموا گذاشت و بعد آهسته پمافر لاغری کد 
پپلوش استاده بود گفت : 

دادای رو این زنبیل فی نوش .نخم عرغد . 

نگاه مد مسافرین بد زنبیل‌حمیری دوخته شد ومثل 
اینکه همه منتظر موضوعی بودند تا راجع بد آن صحبت 
کنند و بالاخره همسر صحبت آنپا راجم به تخم مر غ‌بازشد. 

شخمی که صاحب تخم مرغ از او خواهش کرده بود 
روی ذنبیل نفتد پرسید : 

- یکی چند خریدی ۲ ! 

صاحب زنبیل چروك‌های‌سوزتش را بطرف پائین کشید 
و مخواست جواب بدهدکه یکی دیگر از سافرها دخالت 
کرد و گفت : 

- پرسیدن نداره معلومه دبکه قیمت خون‌باباش . 

پیر هرد کاهد بوستی گفت : 

قیمت همه چیز أبن روزها بالا رفتد . 

خلاصه هرکدام از مسافرین چیزی میگفتندفقط هنر 
بك آقای سبیلو که کت چرمی پوشیده بود حرفی نمیزدیم » 


۴۴ 


r E رد ا‎ 4 7 n» 
شد مل اهلبری‌هاهر جی که هر کس تفت تا تدهم گر دند:‎ 
. مش 1 ست‎ 

ی ۰ 
دید چز ارژون بدا نسشد. 
جنس آررون ۳ فقط تو خواب مشد دید و 

1 


معلوم ت ! 


ن وضع ا کی ادامد دارد 


_ خدا آخر و عاقت مارو بخیر کند . 

- چشم من آب نمیخوره وضع بپتر بشد . 

- قمتپا هثل فرفره شب و رون میره بالا . 

با این گرانی هگد ميشه زندگی کرد . 

ھر کس هر جملدای میگنت دیگران گفته‌های او را 
با بدبه و صحیح است تأئید میکردند . 

بله. 

درسته ۔ 

ا ور ےه وکن پاد 
تشد يك مسافر دیگر هم سوار شد . 

صاحب زنبیل دوباره شروع کرد : 
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- زندگی خیلی مشکل شده 1 

هافر جدید هم کد گوئی آماده بود داخل صحبت 
شد و گفت 0 

- اجاره خوتد کد دیگد بعرش رسده . 

کم صحبت‌ها باهم مخلوط شد وهمد توی حرف هم 
دو بدند . 

چند فر از گرانی کر اد خاند گله میکردند : چند 
نغر از گرانی وخواربار حرف ميزدند . 

بعضی ها چنان با حرارت صحبت میکردندکد ۱ 
متینث بزرگی برای جلوگیری از بالا دفتن قيمت‌هه نشکیل 
دادداند . 

تنبا من و آن هرد سيلو ساکت بود . او خیلی 
خونرد بود وتماشا ممکرد اما من تاراحت بودم ومیخواستم 
بکجوری سرو صدای این موشوع را بخوابان اما مه 
مد آدم‌هائی را که ابنقدر تحريك شده‌اند نصحت کرد . 

ممکن بود آدم کتك بخورد و بالااقل چند تا فحش 
توش جان کند » بہمین جبت یك گوشه‌ای ایستاده بودم و 
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ساکت و آرام آنپا را تماشا میکردم موقعیکه تراموای از 
ایستگاه (یوقورچر) حرکت کرد مره سبلو که تا کنون‌مثل 
هن ساکت بود یکپو داد زد . 

- کی میگه هیچی بیدا نمیشه ؟ کی میگه گرونیه 
الحمدالنه ما همه چیز داریم ارزون و فراوون . 

سروصداها یکباره خاموش‌شد وچشم‌هاهمه بطرف‌ناطق 
بر گغت من عوض او ترسیدم چون فکر کردم با آن حرارتی 
کد مافرها دارند همد دستجمعی باو حملد میکنند . . 

اما سکوت عجبی همه را فرا گرفت مشل ان‌که 
انعده درست نقپمند ند پارو چی گفت و اصالا نمدانتنشه 
شوخی می‌کند با جدی می گوید ؟!! 

مرد سبلو ادامد داد : 
نت ؛..اگه آدم عقبش‌بگرده الحمدالة همدچی پدامیشه. 

نمام اون‌عده‌ای کداو نجا بودن‌مثلآ دمپای برقزدهعا تغان 
برد .او لین کسکه بحر فآ مدصاحبز نبیلتخمه ر غ‌بودگفت : 


ت باه » درسته » المداه همه چی پدا مشه . 
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بقیه‌هممشل ابنکه دعاعای خیرواعظر! آمین میگوبند 
مك صدا گفتند : 
- الحمداله .. !لحمدالد. 

هرد سبیلو سرش را حر کت داد و گفت : 

همچن گرونی هم نت که نشد طاقت آورد . 

شخصی کد اون دفعه از گرا منت که ور 
لب گفت : 

- اصلا بعقیده من گروتی را ما خودمان بوجود 
مبآریم . آ نوقت همش داد میز نیم : گرونیه , گرونید . 

دیگری گفت : 

- بلد البتد ما خودمان آنوقه‌ها رو انباد می‌کنیم و 
بعد داد می‌زنيم نت » نست الحمداله که همه چیز زباد 
و فراوونه. 

الحمداله .. 

- الحمداله .. 

- مرد سبیلو که ولکن معامله نبود گفت : 

- بیائید براتون حساب‌کنم تا خودتان تصدیق‌کنید.. 
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عن راننده‌ام شانزده ساله که رانندگی می‌کنم اول‌ها ماهی 
یکصد و پست لیره می‌گرفتم . اون وقت‌ها قند کیلوشی 
سی قروش بود . 

درسته که حالا کیلوئی دو لیره شده درعوضش‌حقوق 
منہم شخصد لیره شده .. پس فرقی نکرده بهمان نبت که 
قیمت‌ها بالا رفته حفوق‌ها هم زباد شده - بلکه هم حقوقېا 


همه یکمدا گفتند : 

- بله حقوقیا بشتر شده ... الحمداله .. الحمداله. 

E‏ ار ود وق کم 

- کاملا درسته » امروز پول به انداژه کافی هست . 
همه چیز هم فراووند . ۱ 

- الحمدالد .. الحمداله . . 

- حتی هرحمالی اینروزهابیست‌سی ليره گیرش‌میاد . 

پیر هرد کلاه پوستی هم برای اينکد از رفقاش عقب 
تماند گفت . 

- تمام تقصیرها با خود ماست بکتفر هو میندازه که 
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مثلا چائی نست همه هجوم هارن بنج تا ده تا بسته چائی 
میخزن والا الحمداله همدچی هست . 

- الحمداله . الحمداله .. 

یکی آزمسافرین که پشت مره وکت انا 
در ایستگاه (فرپل) پیاده شد . 

مرد سیلو گفت : 

- در مملکت ما امروز محصولات داخلی ترقی کرده 
ها چیزی از خارج نمی خر ریم . بپمن جپت پیدا کردن 
اجنای خارجی کمی مشکلد . 

یکی از مسافرها گفته‌هایش را تصدیق کرد وگفت : 

- بله مشگله . . . الحمدا . 

ولی یکپو بد اشتباهش پی برد و ادامه داد : 

- البته نخریدن جنس خارجی خیلی خوبد . 

هرد سیلوکه ساکت نمی‌شد گنت . 

- از آتروز که شپر انلامبول ؛ اسلامبول شده‌همچه 
پیگرفتی بخودش تدیده . 

- البته نديد . الحمدالن. . . الان تمام کوچه » پس 
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کوچه‌های ما هم اسفالت شده . ۰ . الحمدال . 

بين اين جمعیت تنها من بودم که تا حالا يك کلمه 
حرف نزدد بودم فقط کوش میدادم اما یکهو مرد سبیلورویش 
را بطرف من‌کرد و پرسید : 

عقیده شما چیه ..؟ چراشما هیچ حرف تمنزنید؟! 

من شانه‌هايم را تکان دادم و دستپایم را بالا پاثنبردم 
نمیدانستم چی جواب بدهم چون من نه اینقدر جرأتداشم 
که با مخالفن همصدا بشوم و نه آنقدر خوشبین بودم.که 
بگویم «ا لحمدانة» . 

رشلل هرازه اش 

- بالاخره نظر شما چبه ؟ 

اگر تراموای تند نمی‌رفت من همانجا می‌پربدم پاثین 
که از جواب دادن خلاص بش . 

اما مرد سبیلو با لحن حسخره‌ای گفت : 

- چقدر آدم‌های پستی بیدا هیشوند . 

با نگرانی گفتم چطور ؟ 

مگه ندیدیین چطور مثل بوقلمون رنگ عوض 
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کردن» اینا هیچ عقیده‌ای ازخود شون‌ندارن هر کس هرچی 
بگه همونو تمدیق میکنن و برای همین هم هست که ترفی 
تراموا نزديك (ارن‌کو) ميشد . 
من همینطور ساکت مرد سبیلو را تماشا می‌کردم واو 
دوباره پرسید : 
خوب بالاخره در کشور ماگرانی هست با نیست؟! 
نمیدانستم دوست داره چه جوایی بهش بدم . 
هرد سیلو اصرار داشت نظر مرا بقهمد و باز پرسید: 
- آبا اجناس ضروری تو بازار هست يا نه ؟ آبا 
گرانه با نه ٩‏ ! آخر جواب بده - تراموا توی ایستگاه 
توقف کرد و من در همان لحظدای که بپاشن می‌پر ددم گفتم : 
بم الحمدالل ... الحمداكة ... 
والحمدال از شر مردسبیلوی‌کت چرمی راحت‌شدم. 
بایان 
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آئینه معجزه 


« بلودیکه عزیز سین دد متسه این 
داستان نوشه سوژه آنرا اذ نویسنده 
معروف‌دا نماد کی( نددسن) گر فته بسبك 
خود ازآن‌داستان جالبی‌ساخته است. » 


(داودسووار) که ا چند سال پیش یك مفازم‌کوچك 
فروش لوازم بدکیاتومبیل داشت. از صدقه سرمی‌ما نیپای‌مجللی 
که دوسد هفته بکبار توی خانه‌اش راه میا نداخت‌کار و بارش 
بقدری خوب شده که این روزها پواش با پارو بالا میرود . 

( داودييك ) با اينکه دیگر احتیاجی به پارتی‌های 
"قدیمی ندارد با اینحال هنوز روش سابقش را ترك نکرده 
گاهگاه سوری بدوستان و رفتا میدهد . 

هفتد پیش یکی از این جلمات. خصوصی برقرار بود 
رئیس(لابادابانك) باخام جوان وخوشگلش» (جمزءبات‌ماز) 
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سیاستمدار معروف با خواهر زاش . ( مدنی بيك ) مالك 
بزرگ با منشی زیبایش . مادمازل (ابپك) هثرپیشه سکسی» 
(حاجی‌عثمان) تاجر و سرمایددار معروف بامعشوقداش‌وچپار 
پنج آدم اسم و رسم‌دار دیگر جزء میپمانپا بودند . 

از یك رادیوی مبله بسیار عالی‌که گوشه سالن قراد 
داشت آهنگ‌های موز یك کلاسك پخش میشد و اش 
موزونی که‌اندام هوسانگیز خانمپارامیارزا ند نشثذمشرو بهای 
خارجی را بشتر مبکرد. درست درهمان لحظهایکمیپمانبا 
شنگول و سرحال بودند موزيك قطع شد و صدای گوینده: 
رادیو درسالن طنین انداخت : 

« شنوندگان محترم » موزيك کلاسيك پابان یسافت 
حالا توجه شما را یك خبر بسیارمپم جلب می‌کنيم ۰ ٠»‏ 

زن‌جوانر ئیس(لابادا بانك) باعشوموناز مخصوصی گفت: 

خواهش میکنم یکنفر اون رادیورو خاموش‌کنه . 

(حاجی عثمان) که بغل دست او نشته بود جواب‌داد؛ 

- اجازه بدهید بدبییم چی میخواد بگه . 

و ہس از چند لحظه پخش موزيك گوینده مطلب را 
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اینطور شروع‌کرد : 

« طبق اطلاعی که چند لحظه پیش بما رسده دریکی 
ازشپرهای آهربکا بنام (اتم بورك) اختراع جالب وحیرت - 
انگزی درحال آژماش است‌کد پخش آن درفضا روی‌تمام 
آ بندها ا س ایجاد مي‌کند باینمعنی که تصویر تمام 
اشخاصی که از روز اول جلو هرآ بندای قرارگرفته باشند در 
آن ايند آشکارخواهد ثد . مثلا درمنزل شما آبنه‌ای‌هست 
که مدت بت بال از آن استفاده‌کرده‌اید بمحض پخش این 
اشعد انمی تمام تصویرهائی کد در این مدت توی آ ینه افتاده 
باشد در آن ظاهر می‌گردد . 

ابن اختراع بشما امکان میدهدکه‌گذشته خودتان را 
در آبندهاتان بدبینید ایام‌کودکی » دوران‌جوانی » خاطرات 
روزهائکه عاشق بودید پس‌از گذشت سالها دوباره جلوچشم 
زان واد شد آزمامغات اولي با وفيت امل أنجام 
گرفته ونتیجد ابن کشف عجیب کد به معجزه شبیداست ساعت 
۳ صبح فردا بوقت آ نکارا درسراسرجپان پخش خواهدشد . 
فردا سرساعت ند همد جلوی اند هاتان منتظر باشد .» 
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مادموازل ( ابپك ) که شاید به عمق مطلب پی نبرده 
بود با خوشحالی کود کانه‌ای دست زد و گفت : 

- خدابا چقدر تماشائیه . من آینه ای دارم که از 
بچگی‌توش نگانمی‌کنم . حالاتمام عمرمدا در آن‌خواهم‌دید. 

سایر میهمانبا هم که در اطراف رادیو جمع شده و با 
دقت حرفپای‌گوینده راگوش‌کرده بودند کر کدام درباره‌این 
معجزه جدید بنوعی شروع بد بحث وگفتگوکردند . 

(حمزه بات ما) سیاستمدار يیخ کوش (مدنی بيك) 
شروع به پچ پچ کرد : 

اما اختراع عجیبی است با عملی شدن آن خیلی 
از مدارك فراموش شده اشکار خواهد شد » روزی هنو در 
پار لمان کنك زدند وچون مدرك نداشتم نتونستم ثا بت کنم‌آها.. 

(مدنی‌بيك) کد حوصلد کوش دادن نداشت پرسید :: 

- من تمیدانم کتك خوردن شما چه ارتباطی با اسن 
اختراع داره ٩‏ . 

توی سرسرای پارلمان آنه بزرگی هت بت 
حادثه کنك خوردن هنو ضبط کرده وحالا آشکار خواهد شد. 
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(مدنی بك) جواب داد : 
برای منهم خوب ميشه و میتونم چپل پنجاه هزار ليره 


- توی سالن منزل من دز سالها پیش بك آبند قدی 
است موقعی کد من جوان بودم‌با خیلی از دخترهای‌سرشناس 
که حالا زن آدم‌های سرشناستری هستند سرو بری داش و 
و جلو این آنه با اونا عشق بازی هی کردم فردا که 1 
صحندها توی آینه ظاهر شدند همدشون رو تبدید میکنم و 
تمام پولبائبکه آنموقع خر حشون کردم ازشون پس‌میگیرم. 

اگه قبول نکنند چی ؟ 

- اين مدرك زنده را بېمدنشون خواهم داد » ز نده‌باد 
آبنه‌هائی که معجزه میکنند . 

زن ( داود سیووار ) هم با معشوقد ( حاجی عثمان ) 
آهسته صحبت هی کردند : 

- آفرین باین مخترع بزرک . 

- تو چرا..؟ 

- نمیدونی از وقتی‌که (کاپلان) با من قپر کرده چی 
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میکشم لاقل از فردا میتون جلوی آبند بنشینم و تسام 
خاطرات دوران شیر بن گذشته راکد با او داشتم تم تماشاکنم . 

- منم از شوهرم انتقام خواهم‌گرفت چشمهای کورش 
تعویرجوانی منومی‌بیند و بادش‌میاد روزی‌کد من باهاشآشنا 
شدم چقدر خوشگل بودم ۰ 

بقه میپما نپا هم در آغاز کار از این ٠‏ ات راع جدید 
خوشحال بنظرمیرسیدند وهر کدام با جملدای اشتیاق وعا(قد 
خودشان را ابراز میکردند . 

در این موقع صدای زنگ ممتد در بلند شد و ہس 
ازچند لحظه دوست صمیمی آنبا (دکترشپاب) طبیبمعروف 
و سر‌شناس شپر کد در رجد دکترایش را دررشتد امراض زناند 
و زایمان از بزرگتر ین دانشگاههای فرانه و انگلتان و 
آمر یکاگرفتد وارد سالن شد آقای دکتر چنان رگ پر بده 
و مضطرب بود کد حتی فر اموش کرد آداب احترام را نست 
بخانمہاکد سابقاً خیلی مقد بود انجام دهد . 

حصاحبخاند پرسد : 

- چی شده دکتر 4 نکند مریض شدی ؟! 
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دکتر با لکنت زبان جواب داد : 

- هگد شما نشندین ٩‏ 

- چی رو دکتر ؛ مگر خبرهای بدی داری ؟ ۰ 

- رادیو خبردادکد فردا تصویرها ... 

تمام مپمانپا بمدای بلند شروع بخنده کردند . 

- اینکد ناراحتی نداره دکتر . 

(دکترشپاب) با نعجب فر بادکشید : 

_.بنظرم شما همدتون دیوانه شدین . 

بعد مردها رو از ژنها جداکرد و بيك گوشه‌ای برد 
وآهستد شروع بمحبت کرد : 

- این‌اختراع جدید باعث نابودی همه ما ميشه مثلا 
در باره خودم‌بگم روبروی تخت‌اطاق عمل مطب من بآ نه 
بزرگ قرار دازه . 

_ خوب مگد چد عیب داره ؟! 

شما ملتفت نتید تمام این سقط جنی‌ها کد يك 
داش مها شما بود همد | تیار وای کد عن انود 
خواهم شد . 
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مردها ۾ بهم نگاه‌کردند و هر کدام چیزی‌گفتند . 

- برشیطان لعنت . 

- ما هیچ راجم بان موضوع فکر نکرده بودیم . 

- آبروی ما هم مير یزه - 

زنہا هم که تازه پې بد اهمیت موضوع برده بودند بك ` 
گوشه دیگر دور هم جمع شده پچبج میکردند خانم (داود 
سیوواں) با آه و ناله گفت : 

خوشختی خان نوادگم از بن رفت . بت سال 
زن و شوهر خوبی بودیم و حالا شرهرم همد چیزرو - . «د 
فهمید . . . بکیش شوفر خودش بوده دومیش هم شوفر بوده 
سومیش مستخدم ما بود لاد همه انها توی آیند منعکس 
خواهد شد . 

(فستیکاخانم) خواهر زن سیاستمدار معروف که مثل 
مجسمه مرمری سرد و یخ‌کرده شده بود گفت : 

- خوب.ما از کجا میدونستیم بکروز آیندها بصدا 
درمیان و همه چیزرو هگن ! 

خانم رئیں بانك هم گفت : 
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- من‌هرروز صبح‌از جیب شوهرم پولهاشو کش‌میرفتم 
او هیچ ملتفت نمیشد ولی حالا همه چیز رو خوادفهمید . 

منشی زیبای ( مدنی‌بيك) وضعش بدتر از همه بوداو 
اصلا حال حرف زدن نداشت . 

از آنطرف در اجتماع مردها (حاجی‌عثمان) گفت : 

- منم دیوانگی کردم باکلفتمان‌روهم ربختم. شیطون 
گولم زد . نمیدو نم چکار کنم 

هر لحظه آخ وناله‌ها قوبتر میشد بکباره صدای قوی 
(دکتر شباب) همه صداها را خاموش کرد : 

_ خانم‌های محترم ...آقابان‌گرامی شما هنوز متوجه 
نیستید که این اختراع لعنتی چه بدبختی بزرگی برای‌همه 
ما بار میاره . 

دیگران حرف او را تصدیق گردند : 

این آینه‌ها مارو از بین خواهند برد . 

- آبروی همد ما میرریزه . 

دکتر خیلی شمرده گفت 

- این آینه‌های اتمی نظم اجتماع رو بهم میز نه . 
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ژنها ومردها با هم شروع بصحبت کردند : 

- باید یك فکری کرد . 

- تا دیر نشده باید جلوی افتضاح را گرفت . 

- از دت ما کاری ساخته نست . 

۲ وسیلدای هست‌که ما نجات پیدا کنیم . 

دکتر شپاب بصدای بلندگفت : 

فقط بك راه نحات هست . 

همه سکوت کردند و چشم بدهان دکتر دوختند واو 
ادامه داد : 

- تنها راه اینست که تمام آیندهارو خرد کنیم واز 
نرم ۰ 

(مدنی بيك) اضافه کرد : 

- به شرط اینکه آ نپا را هثل سنگریزه خرد بکنيم . 

خانم منشی که پس از مدتی وحذت زده چشمپای 
بادامیش حالتی‌گرفته و ترس ازصورنش فرار میکرد گفت : 

- باید تبکه‌ها رو هم توی هاون بکوییم و بدوزت 
گرد درآوریم . 


2 


این شناد باتقاق‌آراء تصویب ثد و میهمان‌ها با 

دتباچگی و عجله بطرف خانه‌هابشان رفتند . 
g00‏ 

درآ نشب نوی شهر سروصدای عجیبی براه افتاد توی 
تمام خانه‌هادسته‌هاون‌ها شروع‌بکار کرد و زنها ومردهاآ بنه. 
هائی که داشتند نوی هاون ر ختند و صدای درنگ درنگ 
بلند شد البته خانه‌های بزرگتر و فامیل‌های اعبان‌تر سرو- 
صداشان ز بادتر بود . 

صبح روز بعد خاکروبه‌کش‌ها که خابان ها ااب 
و جارو میکردند خیلی تعجب کردندچون چرار طرف آنها 
در از ششد خورده وگرد آیند بود . 

دزست ساعت ٩‏ هبح موزيك رادو شروع شد وضمن 
آهنگ مپیجی گوبنده این طور گت : 

« شنوندگان عزیز ,.. هم‌میهنان گرامی آئینه‌ای که 
بتو اند گذشته‌ها را نشان بدهد وجود ندارد ولی بتر از او 
و بپترین آندهای دئیا» آبندهای معجز ه کار نخانه «>2» است 
این آندها بقدری شفاف و صاف است که تصویر شما را با 
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تمام ریزه‌کار بپانشان میدهد به‌علامت مخصوص کارخا نه تو جه 
فرمائید در موقع خرید فقط از این آبنه‌ها بخرید کمواقعاً 

تازه همه مردم شر که شب گذشته وفتشان را صرف 
کردموآینه‌ها یشان را ریزر یز کرده‌بود ندمتوجهبتکار کارخانه 
ساز نده آینه‌های جد ید شد‌ند . 

ابتکاری‌که در یکروژ صاحب کارخانه آئینه‌سازی را 
میلیونر کرد و وجدان خیلی‌ها را دار ساخت * 

بایان 
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( صالح اوغلو ) یکی از تجار معتبرو بزر گه بودکه با 
اکثریت شرکت‌های خارجی مکاتبه ومعامله داشت او توتون 
دیش وپوست ومفز گردو وهزار خزت و پرت دیگر بخارجه 
می‌فرستادو بجا ش لا ناخن » راد بووماشنآلات واردمی‌کرد. 

البته ظاهر کارش خیلی شلوغ وانبارهایش هميش مملو 
از کالاهای جورا جور بود اما زاستش را بخواهید وشعش 
تعریفی نداشت . منتبی هیچکس جز خودش و ( هوسپ ) 
منشیش که مدت بیست وپنج‌سال بود باوخدمت میکردو بکارها 
وارد بود ایشموضوع را نمی‌داتست . 

( صالح اوغلو) لب پرتگاه ورشکستگی وسقوط قراز 
داشت واگرخدای نکرده نمی‌توانست خودش را حفظ کند و 
سرنگون ميشد یکمده بست سی نفری دریگرازتجار را همبا 
خودش بقعر دره نابودی میکشاند ! 


û 


بکروزساعت ده صبح کدبد تجار تخانها مد مثل‌همیشه 
از (هوسپ) پرسید : 

- خبر تازه چی هست ٩۱۱‏ 

( هوسپ ) برخلاف همیشه که صورنش پر از چين و 
چروکپای بأس وناامیدی بود با حرکاتی سریع بطرف‌ار باب 
رفت وروزنامه را جلوی روی او واکرد وگفت : 

- بك خبرخیلی مپم ... یك آمریکائی میل دارد با 
تجاراینجا اشنا بشد ! 

( صالح اوغلو ) عینكك نده‌بینی‌اش را بچشم گذاشت و 
شروع بخواندن يكآ گی تجارتی که با حروف درشت و در 
صفحد اول چاپ شده بود کرد : 

« بك شرکت امریکاثی ءلاقمند است با شر کت های 
ترکی که در امور صادرات و واردات کار میکنند روابط 
تجارتی برقرار نماید » . 


نشانی : سابمن چابز - دی . ۲ . ال میشگان . 
U-S-A‏ 
(صالح اوغلو) سرش را بلندکرد و با قافه بی تفاوتی 
ر 
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- خوب‌کجای این خبرخوشه ؟!! 

- فوراًباید بك نامه براش بنویسیم ! 

- چه فایده‌ای داره ؟۱! 

- چطور فایده نداره مگه بادتون رفته ما چند تاکار 
خوب رو با همین مکاتبد شروع‌کردیم . 

چی میگی (هوسپ) انهم جنس تو انبار دادیم . 
مشترش کو . . تازه این شرکت چی داره بما بفروشه ؟ ياء 
رن هو .. با فرمژه و يا بك مزخرف دیگه مثل ایا . 

اشتباه نکنید پول توهمن‌هاست والا اجناس‌حایی 
کد قمتشون معلومه وصرف نمیکنه . 

بله انم دزسته . 

بهمین جېت (هوسپ) که غیراز زبان ارمنی و تر 
بد چبار ذبان خارجی مثل بلبل تکلم میکرد نامه لازم را 
نوشت و (صالح اوغلو) امضاکرد . 

تقریباً ده روز بعد جوابش باپست هواثی رسید هستر 
(چایز) اطلاع میداد که نامه رسیده و شنصاً جت مذاکرات 
لازم به استانبول خواهد آهد. 
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این خبر برای (صالح اوغلو) مژده مسرت بخشی بود 
امیدواری زبادی پیدا کردکه معاملات پزدگی با این شر کت 
امریکاثی انجام خواهد داد و از ورشکتگی نجات پیدا 
خواهدکرد . 

بهمین‌جبت بایصبری زبادا تظار ورود اورای‌کشد.. 
و روزیکه مستر (چایز) وارد شد ( صالح اوغلو ) استقبال 
مفصلی از اوکرد . 

مستر (جایز) چون آدم جدی و پر کاری بود و وقتش 
خیلی قیمت داشت همانجا توی فرودگاه مذاکرات را 
آغاز کرد : 

مستر (صالح اوغلو) من بیش از دو روز نمی توانم 
اینجا بمانم بهتره زودتر کارمونو شروع‌کنيم . 

(صالح اوغلو) هم‌که خبلی عجله داشت زودتر بولمی 
دستش بیاید خوشحال شد و پرسید : 

شما چه نوع اجناسی میخواهید ٩‏ 

- هرچه باشد فرق نمی‌کنه . منظور استفادس .. 

- بسیار خوب پس ما ميتونيم با هم معامله کنیم ... . 
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من مقار زیادی توئون دارم که بدرد شما میخورد . این 
توئون‌ها . . . 

مستر (چایز) صحبت اورا قط ع کرد وگفت : 

- توتون فایده نداره . وکمپانی‌های بزرگ هم الان 
ضرو میکنند . 

- خوب میخواهی ۲۰ هزارتن مفز گردو بپت بدهم؟ 

مستر (چایز) این پیشنهاد را هم ردکرد - 

- بلوط چطوره هشت هزارتن بلوط آماده حمل دارم. 

- نه آقا من بك جنسی میخوام که در باذار های 
بین‌ لمللی قابل فروش باشه . 


- آهن قراضد ؟ لوبیای خثك . کنسرو ماهی حتی 
مار و لاك پشت هم بیش پیشنباد کرد اما هستر (چایز) همه 


را ردگرد ۰ 


7۹ 


آخرسر (صالح اوغلو) گفت : 

_ متاسفانه مثل اینه‌که معامله ما جوش نمبخوره ؟ 

ولی مستر (چایز) خندید وجواب داد : 

من که بیخودی اینجانیومدم ... بالاخره مجبور يم يك 
معامله ای با هم بکنيم . اجازه بفرمائین انبارهای شما دو 
به بینم ؟ | 

(صالح اوغاو) با اينکه ناامید شده بود موافقت کرد 
و گفت : 

خواهش مي‌کنم همین حالا بفرمائین به پینین 5 

سوار ماشین شدند و از فرودگاه بکراست به طرف 
انبارها رفتند . اول مغز گردوها و حبوبات را په او نشان‌داد 
بعد :به انبارهای (سر کچی) رفتند پوست‌ها و میوه‌های خشك 
شنمرا دیدند بمدهم بطرف بزر گترین انبارهای (صا لح‌اوغلو) 
رفتند که در محوطه‌ای بزر که در زیر بار انداژها انواع و 
اقام مال التجاره‌ها مثل‌کوه رویپم انباشته شده بود . 

اما یچکدام از اینها هم جلب نظر مستر (چایز) را 
نکرد وقتی که داشتند برمی‌گشتند این خربدار بپاته گیر 
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جلو یك انبار س‌پوشیده‌که قفل بزرگی هم روش زده‌بودند 
ایستام و پرسید : 

توی ابنجا چی همست ؟ 

(صالح آوغلو) با اوقات تلخی جواب داد : 

- چیزی‌که بدرد شما بخوره توش نیست . 

با وجود این مستر ( چایز ) بطرف در انبار راه افتاد 
آقای (صالح اوغلو) و (هوسپ) وانباردار جلویش راگرفتند 
وگفتند : 

مستر (چایز) اونجا چیزقابلی نیست . 

ولی تاجر ام یکائی‌گوشش باين حرفبا بدهکار نبود و 
در حالیکه داشت بو میکشید جواب داد ؛ 

- آقای (صالح اوغلو) من سالهاست تو کار تجارتم و 
خوب میدونم چد جنسی بدردم میخورد بنظرم چیزی‌که من 
لازم دارم این نو باشد . 

که تمبخوام چیزی از شما پنہان کنم اگه چیز 
قابل بود بپتون نشون دادم . 

ولی چون او اصرار مرکردکه حتماً میخواهد داخل 
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انباررو بهبیند آقای (صالح اوغلو) با عصبانیت بانبادار گفت: 

- در رو واکن این آقا ولکن نیت . 

موقمی‌ که درهای بزرگ و آهنی انبار را واکردند 
بوی نامطبوع و چندشآوری بدماغشان خورد توی تاریکی 
زنبیلهای له شده - بشگه های شکسته شدم - گونی‌های پاره 
قاطی و درهم روی هم ریخته بودند از قوطی‌های حلبی که. 
پوسله و زنگ زده بودند موادی برون رشته بود که 
معلوم نبود چیه ! 

امریکاثی پرسید : 

ایا چه !۱ 

- اینجا هزار بشگه رب گوجه فرنگی ذخیره کرده 
بودیم بعد یك امریکائی بما دو تن خرچنک سفارش داد 
وقتی با هزار زحمت براش تهیه کردیم نیامد تحویل بگیره 
ما همه رو ریختم تو این انبارها . 

مستر (جایز) مثل سگی‌که بوی خرگوش شنیده باشد 
ا رو 

- خوب دیگه ؟! 
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- قبلا چہارتن (مارمالاد) داشتم که خراب شده بو 
وکسی نمی‌خرید اینقدر تو اتبار موند که‌گندیده و با رب 4 
کوجه ها مخلوط شد . بعد هم خرچنگها از زنل هاشورل 
بیرون آهد ند و توی (مارمالاد) ها خفد شدند . 

مستر (چایز) که با دقت‌کوش میداد پرسید : 

- (هارمالاد) ها رو با چی ساخته بودین ؟! 

- نمی‌دونم .. میخواهید چکار کنین ؟! 

- لازمه بدون . 

(هوسپ) چواب داد : 

يك قسمتشو از توت فرنگی ساخته نودیم ۰ يك 
.متش هم مال زرد آلو بود کد بعد با کود های شیمیاشی 
قاطی شد . 

آهر یکائیه به تندی پرسید : 

کود تیمیائی هم داشتین ! 

- بله از نروژ برامون فرستاده بودن . انباردار » رو 
چلك‌های مارمالاد گذاشته :ود و چون با کت‌هاش کآغذی‌بود 
رطوبت‌گرفته وتو نارف‌های مارمالاد ريخت . 
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انباردار با ترس‌گفت : 

من هیچ تقصیر ندارم آن‌موقع انباردار کس‌دیگری‌بود. 

مستر ( چایز ) که معلوم بود خیلی از این جربان 
خوشش آمده زیر لب‌گفت : 

- دیگه بپتر ازاین نمیشه . 

( صالح اوغلو )که نمی‌توانست منظوراین آقاروبفیمد 
خنده بی‌نمکی‌کرد وجواب داد : 

۰- خوب دیگه چه میشد کرد . 

مستر ( چایز ) پرسید : 

- دیگه چه جنسی تواین انبار بود ؟ 

- غیر از اینپا مقداری هم ترشی بود که ظرفپایش 
شکسته وبا سایراجناس مخلوط شده . 

مستر( چایز) پرسید : 

- خوب ابنارو برای چی نکه داشتن !٩‏ 

( صالح ارغلو) جواب داد : 

مدتپاست ميخواهيم بر یزیمش برون » اما خیلی 
خرج داره . 
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(هوسپ) فوری حرف ارباش را فطع کرد وگفت : 

- ودو سه تفرییشنهاد.خرید دادن اما معاجلهمون‌نشد. 

امریکائی با قیافه مردد پرسید : 

- انپا بدردکی میخوره ؟ 

( صالح اوغلو ) می‌خواست جواب بده وکار راخراب: 
کند اما (هوسب) مهلت نداد وگفت : 

همه . خیلی‌ها مشتاق این جنس هستن .. این 
ببترین کود شیمیائیه . 

مستر چایزخوب‌گوش داد وگفت : 

- بسیارخوب من حاضرم اجناس این انبار رو به‌سیو 
پنج‌هزارلیره نقد بخرم . 

( صالح اوغلو )که هاج و واج شده بود بزبان ترکی. 
به منشیش گفت : 

فکر نمیکنی این شخص دبوانه باشه ! 

( هوسپ ) بی‌اعتنا بحرف اربایش لبخندی زد و به 
مشتری ها لو گفت : 

- ار باب کمترازشمت هزار یره نمیده . 
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و بالاخره محتویات انبار در حقابل پنجاه هزار ليره 
معامله شد وقرار داد تنظي گردید . 

در مدت بك هفته انباری‌که برای تمیز کردنش آفای 
صالح اوغلومی‌بابست لااقل چند هزارلیره خرج‌کند و اگر 
شپرداری هیفپمید ودوسه هزار ليره هم صاحبش را جر یمه 
میکرد خالی شد واجناسش را توی جمبه‌های <لبی ر بختند 
وبه‌کشتی حمل کردند . 

با اینکه این پول باد آوردءآقای ( صالح اوغلو) رااز 
ورشکستگی نجات داد وکارهایش مرتب شد اما يك موضوع 
خیلی اورا رتج میداد ومرتب باین فکر بودکه مستر (جایز) 
این اجناس‌گند.یده راچر ابا ین‌قیمت خر بد و بچهدردش‌میخورد. 

بعد ازشش ماه این معما هم برایش حل شد نامه‌ای 
با چند بسته ازمستر(چایز) برایش رسد در نامه نوشته شده 
بودکه نمایندگی فروش محصولات زیبائی در شرق نزديك و 
خاورمیا ند وخاور دوریه شما محول میود ودر آ خر نامدبطور 
خصوسی نوشتدشده بودکه درساختن این محصولات از کالاهای 
انبار اواستفاده‌کرده است . 


۷۶۰ 


محتوی جعبه‌ها یکنوع‌محصولات زیباثی بودکه‌عکس 
برهنه ستاره هعروف و سکسی سینما ( موشك موبور ) دوی 
آن چاپ شده و گواهی‌کرده بودکه جذابیت ولوندی خود را 
دراثراستعمال این محصولات زببائی بدستآورده است . 

جمه محتوی ( محصول ) خیلی کوچك بود وباوجود 
این قیمتش پنجاه دلارتعین شده بود . 

( صالح اوغلو ) بك لحظه بفکر فرو رفت و با يك 
محابدکوچث فپمیدکه مستر چایزمیلیونها دلاردراین معامله 
سود خواهدکرد . 

ولی بد او چه مربوط بود مگرنه اينکه او هم در 
مورد فروش مواد اولیه حق بزرگی بگردن این شر کت دارد 
ہس باد برای ا,فای حق خود تا جائی‌که همکن است برای 
فروش این محصولات زیبائی جدید فعالیت نماید . 

,باربان 


YY 


استخدام کلفت ! 


من هیچوقت تو این فکرها تبودم » اینها همه کارزن 
هنه ... دائمسرم نق‌میزد وزندگی دیگران رو بر خم‌میکشید 

نرمین با اينکه شوهرش بك کاسب جزثه و لوازم 
بدکی ماشین میفروشه‌کلفت گرفته حتی پرریزاد هم کلفت‌داره 
ولی من بابد همدکارها مو خودم انجام بدم . 

من‌هر بار مجبور بودم دوسه ساعت «قتمو برای‌جواب 
گر لفکنم ‏ 

_ آخه عزیزم نرمین شوهرش ناجر آهند و شوهر 
پر بزاد هم کازمند ادارس امامن چی ! ؟ 

اگه تز عرضه نداری یك کار حسایی پیدا کنی گناه 
من چیه که اید از بوق سگ تا تنگ غروب جون بکنم؟ 

کر بچه‌ها هم در این بحث وارد شدن و دخترمهم 


۷۸ 


شروع باظهار عقیده‌کرد : 
- پاپاچونبپر قیمت شده‌باید ی کلفت استخدامکنيم. 
بالاخره من شکست خوردم و قرار ؛د زنم برای‌پیدا 
کردن کلفت برود . 
بعد از این جربان مدتی راحت شدم اما در عوض 
زنم دچار زحمت شده بود از صبح‌تاعصر به تمام بنگاه‌هاسر 
میکشید و دنبال کلفت می‌گشت . ۰ . 
بك شب هم ديدم شام نذادیم زنم گفت : 
خیلی معذرت میخواهم عقب کلفت می گشتم وقت 
نداشتم شام درست‌کنم . 
جواب دادم : 
عب نداره امغب غذای ساده میخوریم . 
اکه می گفتم پیراهنم کثیف شده جواب میدادن عیب 
نداره امروز هم اونو پوش وقت نداشتم بشوریم . 
اطاق‌ها تمیز نمشد ... ناهار پخته نمشد » رخت‌ها 
شته نمیشد همه درا نتظار کلفت‌بودم بك روزعصر دیدم افراد 
خانواده خوشحالند پرسیدم : 
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چی شدء ؟! 

- هیس حرف نزن کلفت پیدا کردیم . 

-راست میگین ؟ آدم خوییه ؟ 

- ترا بخدا بواش حرف بزن نشنفه . . 

-منکه حرف بدی نزدم ! 

خیلی مواظب‌باش حرف بی‌خودی نز نی‌برزخ بشه. 

بعد زنم سرشو از اطاق بیرون برد و صدا زد : 

اتین‌خان ! 

چشمتون روز بدنبینه زشت‌ترین و بد قبافه‌ترین‌زنی 
که ممکنه دردنیا پیدا بشد با یکدنا ناز وادا وارد ۱ بت 
زنم مخصوصا ینوا نتخاب کر ده بودکهد بگه‌جای حسودی نباشه. 

اما سر و وضعش برعکس قیافداش خوب بود بطور بکد 
.آدم نمیتونست بکه کدام خانمه و کدام کلفته . 

زنم هنو بپش معرفی کرد : 

- شوهر من محن ! 

کلفته شل وول بطرف من آمد من‌خود مو باختم 
نمیدونستم چکار باید بکنم ! 


۸۰ 


]یا بايد دستشو بپوسم ہا تعظیم کنم . 

دختره دهشو کج کرد و گفت 

-خیلی خوشحالم . 

بعد با بك ژست مکش مرگ ماروی صندلی‌رو بروی 
من نت و باشو انداخت رو پاش و گفت : 

- سیگاردادین ؟ من سیگارمو فراموش‌کردم . 

زن من دوید و قوطی سیگایو بېش تعارف کرد و 
دخترمم‌کبربت آتش زد و کلفت خانم ! دودهای حلقه حلقمرا 
از توی دهاش یرون فرستاد . 
۱ اطاق در بپت و سکوت خته کننده‌ای فرو رقه بود 
الحمدان خودش سکوت روشکت وگفت : 

خوب بپتره در باره کارمون صحبت کنیم . 

- بله خانم بفرمائید . ۲ 

- چقدر میتونید بمن حقوق بدین ؟؟ 
5 همه چشماشونو بمن دوختن که چی جواب میدم وهی 
اشاره میکردن‌که خیلی‌کم نکم نکند ارو پرزخ بشه . 

با 
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اما ما صد لیره حم نميتوئيم بیش بدیم .۰ صد ليره 
چپارتا داستانه اگه صدلیره باین بدیم خودمون چکا رکنم ¢ 

وقتیکه دید من زیاد فکرمیکنم گفت : 

حرف بزنید» خجالت نکشد . 

من با تردید و دودلی جواب دادم : 

ماهی صد یره بیت هیدم . 

بکدفعه صدای چند جیغ کوتاه توی اطاق پیچید ! 

هن وحشت رده برسدم : 

- چی شد ؟ مگه من چی‌گنت ؟ 

دخترم جواب داد : 

پابا چی میگی‌مگه شما روز نامه نمیخونید »امروز 
حقوق بك رفتگر میصدلیره است . 

زن من دنبال حرف اواضافه‌کرد . 

- خودت قضاوت كن.قيمت بك ماتيك ارزان دهلره 
است یك جعبه پودر چبل ليره اونوقت.. 

آ بتین خانم با لحن اعتراضآ لودی‌گفت : 

- این مبلغ پول جوراب منم نمشه ... من لاقل در 
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هرماه چپار جفت جوراب عیپوشم . 

من فوراً پاهامو قا کردم که یارو کلفته وصله های 
جورابمو نبینه . 

آیتین خانم که ازجایش بلند شده بود اضافه کرد : 

ت خیلی معذرت میخوام اساب زحمتتون شدم «گمان 
تمیکنم به نتیجه .برسم . خدا حافظ شما . 

تمام خانواده ما شروع بالتماس‌کردن : 

شمارو بخدا ناراحت نشین » بنشینن همد کارها با 
مذاکره درست ميشه . 

آیتن خانم سرجاش نشت وگفت : 

- اونجا که کارمیکردم چپارصدلیره بپم میدادن اما 
چون اربابم خیلی پیر بود نتونستم بمونم . 

من لحن کلام را خیلیآرام‌کردم وگفت : 

- درسته که ما دستمون خاله ولی آدم های خوبی 
هستیم و کاری ميکنيم راضی بشی . 

دختره لبخند تمسخرآمیزی زد وگفت : 

- هوم یك تار مو روی سرتون نیست چه جوری 
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میخواین هنو راضی‌کنین ؟! 

من داد زدم : 

پسرمن که از قد و بالا درست مثل چنگیز میمونه از 
در وارد شد و کلفتد با دیدن اوگل ازگلش واشد وگفت : 

- حالاکه ابنطوره دویست ليره قبول میکنم اما اینو 
بدو نین که من حقوقم را به دلاد مبگیرم . 

زنم و دخترم مر تب اشاره میکردن و با علامت چشم 
و ابرو خواهش میکردن قبول کنم و هنوز مشورت ما تمام 
نشده بودکد آبتین خانم دو باره شروع بصحبت‌کرد : 

- خوب شفل شما چیه ..؟ 

هن نویسنده‌ام . 

- چی‌چی مینویسی ؟ عرحه !؟ 

ج نه داستان مینویسم . 

- په . مگهآدمهممیتونه باداستان‌نویسیز ند گی کنهء! 

- چه مشه کرد ۰ 

خوب یخچال شما مال چه کارخانه‌ای به ؟ 
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ما بپمدیگر نگاه کردیم وذنم جواب داد : 
- هنوز بخچال نداریم ولی همین دوزهایکی قسملی 
- بنظرم رادیوگرام هم ندارین ؟ 
- عوضش بك رادبوی خوب دارم . 
- اگر صفحه‌هائی که من دوست دارم نداشته باشین 
نمیتونم اینجا کارکنم . 
- اوناثی که شما بخواهین براتون تپیه میکنيم . 
- خوب اقلا ماشین رختشوئی دارین باند ‏ ! 
ته . 
آبتین با تمسخر بمن‌گفت : 
- گوش بده بپتره زودتر این چرت وپرت‌هارو و 
بگذاری‌کنار و بری یك کار <مایی پیدا کنی . والا با این 
وضع زندگی سک از مال شما بهتره . 
- آخه من‌کار دیگری از دستم برنمیاد . 
لااقل بك جعبه پرتقال بگذار رو کولت بفروش از 
اینکار بیتره . 


۸۵ 


من همنطورکه نثسته بودم از خجالت قوز کردم . 
دخټره با عصباتیت از جاش بلند شد رو به چنگیز 
کرد و گنت 
- لو پسر خوبی‌هستی‌ولی اگه مارلون براندوهماینجا 
بود من قمیتونستم بااین فقر وفلاکت ز ندگی‌کنم . 
هدک و تمن راواه واه 
دام برای تو خبلی میسوزه حیف لیست آدمی‌مثل 
تو سر,ولباسش ابنجورباشد 5 ۱. 
بعد هم رو شو بطرف دخترم کرد وگفت : 
* - توهم بزرگ شدی و باید یك فکر اساسی برای 
خووت بکنی . 
و جلو در هم که ازمی‌خواست اطاق خارج بشه به 
زنم گفت : 
- بپتره شما هم بجای ادتخدام کلفت با پیدا کردن 
کاری شکم خود تون رو سیر کنید . 
بعدهم در رامحکم بهم زد و رفت . 
فردای آنروذ تمام افراد خانواده ما سر عقل. آمدند 


AF 


زنم پیش يك تاجر لاستيك کلفت شد . دخترم منزل بك 
فروشنده لوازم بدکی مشغول کار گردید پسرم درس و مدرسه 
را کنار گذاشت و در ویلای یك مقاطعه کار ساختمان 
پیشخدمت‌شد و لی‌بدبختانه هیچکس حاضر نشد منوبه‌نوگری 
قبول کند . 

باوجود این از صدقه سر آبتین خانم وضع ما خیلی 
از سایق بیتره هم خوب میخوریم . هم خوب میپوشیم و هم 
میلغ زبادی تو بان پس‌انداز کرده‌ام . 

بابان 
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جشی افتتاح کارخانه 


اتوموبیل‌های آخرین سیستم پشت‌سرهم جلوساختمان 
بزرگ و مجلل کارخانه ترمز میکردند و خانم ها و آقابان 
محترم و سرشناس با تکبر و افاده مخصوصی از پله‌های‌کوتاه 
وسنگی بالا می آمدند . 

جلو در ورودی سالن چپار پنج نفراز افرادی‌که توی 
همه جشن‌ها ومہما نیهای رسمی حضور دار ند وهمیشه سنکك 
وطن پرستی وملت دوستی به سینه میزناد با شکم‌های چاق 
وگوشتآ لودشان بد میهمانان خیرمقدم می‌گفتند : 

- بفرماشد آقایان . خوشآمدین . 

- میانه ها با روز نامدنگارها خیلی‌خیلی‌خوبه ولی.. 

- خواهش میکنم بفرمائید بك چیزی‌میل‌کنید الآن 
جنابآقای وز یرنشر بف‌مبارن وکارخانه را افتتاح میکنند. 

مدعوین مثل سر بازان وطن پرستی که منتظر صدور 
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فرمان حمله باشند با شنیدن این جمله بطرف میزهای‌مملو 
از شیرینی و موه هجوم بردند درگوشه وکنار دسته‌های دو 
نفری و د نفری ضمن بلعیدن شیرینی ها و میوه‌ها شروع 
بصحیت نمودند . 

اولی - مثل اینکه بنده شما رو بك چا دیدم ولسی 
یادم نیست ۰ 

دومی - قبافه شما هم بنظر بنده خیلی آشناست . . 
آها بادم آمد مثل اینکه شما را درجشن افتتاح ساختمان 
جدبد کشتار گاه ز بارت کردم . 

اولی - متأسفانه من نتونستم بآن جشن بیام . 

دومی - چرا ؟ ۱ 

اولی - گاهی اوقات دو سه‌تا جشن در یکرو انجام 
مشه و آدم نمیتونه به همشون برسه ! آن روز مخلص زفته 
بودم جشن افتتاح کارخانه بلورسازی . 

دومی - خیلی حیف شد اونجا نیامدین . نمیدونن 
پذیرائی چقدر عالی بود . 

اولی - شنیدم غذاها خیلی خوب بود .. 
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دومی - به .. چه ماهی لذیذی . چه بوقلمون چاق 
و درشتی .. 

اولی - نگید که دارم ناراحت مم .. 

دومی - اجازد بدین » فبسدم شما رو کجا ديدم »در 
جثن بآب انداختن کشتی‌های موتوری ديدم . 

اولی - درسته . . . منم حالا بادم آمد .. مخصوعاً 
یادمه که ما عمش کيك خامندار میخوردین + 

دومی - بله چند روز قبل در مك جشن کمي اضافد. 
خورده‌بودم ب مین جت د کت قدغن کرده بودهدتی گوشت ۰ ررم 
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دريك گوشه دیگر سه نفر کد گویا با هم مسابقه 
خوردن گذاشته بودند بحث میکردند : 

اولی - کارخاندای کد مخواد افتتاج بشدچی هست؟ 

دومی -خدا شاهده نمیدونم . 

سومی -چکار باین‌کارها دارین . این كيك رابخودین 
بپینین چقدر عالید . 

اولی - نوش‌جونت .. من دبگه محل ندارم . 
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دومی - حیف که منم وضع e‏ 

سومی - این ترشی معده‌هم بدبختی بزرگیه . هر کس‌زو 
می بینی مبتلاست من جوش شیرین دارم ... مل داز ید ؟! 

اولی - بك کمی لطف کنید هنود 
آدم دو سبك می‌کنه . 

دومی - يك کمی‌بمن بدین . 


اولی - آخییی - راحت شدم . 


شر ین 


سومی ا میتونی با شان راحت بك نون‌خانهای 
دیگه بخوری . 

دومی - منم حاضرم ازاون كيك بخورم . 

تمد 

دوتا دیگه از میهمانپا که انگار از سال فحطی فرار 
کرده بودند پشتثان را بجمعیت کرده در حالبکه مشفود 
خدمت بشکم ودند حرف میزدند : 

- اگها ین جشن‌ها نبودن‌مانمیتو نستیغ همدنگر رو ببينيم» 

- راستی بادت میاد اونوقت هم کد بچد بودیم بیشتر 
روزها تو (تکیه)‌ها همدیگر رو میدید ؟ ! 
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بعله ؟! برنامه‌ها شونم خوب بادمه . . دوشنبه‌ها 
(تکیه) (اسکودار) سه‌شنبهها تکیه (قاسم باشی) جمعه‌ها هم 
جلسه دراوش در (مولانا قاپی)برفرار بود . 
چه کوکوهای خوشمزه‌ای مبدادن . 
_ چرا غذاها شونو ۹ ؟! 
- به‌پینم تو دیگه چیزی, نمیخوری ؛ ! 
اکه يك کمی کات بیادی بدنیست . 
شامم‌هست‌ها | 
- پس نمیخورم ! 
Re‏ به بینم این کارخانه‌چی هست ٩‏ ! 
ممکندکارخانه اتم باشه . 
- درست حدس زدی . 
goa‏ 
یکنفر از بالای میز داد زد : 
چرا برنامهرو شروع نمیکنید . 
۱ - منتظر جناب آقای وزير هستیم سومی هم حرف‌او 
.| قطم کرد : 
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- آخه ما باید بك جلسد دیگه هم پرويم 71 

یکباره سکوت کاملی مجلس را فرا گرفت د تقنق 
کارد و چنگال‌ها قطم شد مثل‌این بود که همه علاقه‌داشتند 
تشانی محل جلبه‌ای راکه ناطق اشاره‌کرد بفپمند . بالاخره 
یکنفر زحمت سابرین راکم‌کرد و بصدای بلند پرسید : 

جناب آقا فرمودین بعد از اینجا میخواهید بکدام 
جشن تشر یف برد ؟ 

جوایی باين سئوال داده نشد و نزديك بود مجلس 
متشتنج‌شود که‌صدای‌رسائی ازجلودر ورودی‌سا لن بگوش‌رسید: 

ساکت . جنات آقای دزیر تشر یف آوردند . 

جناب وزير که از نف‌زدن‌های تندش معلوم بودجن: 
دیگری بوده وبا عجله خودش را به اینجا رسانده بکراست 
پشت میز خطابه رفت وبعد از ایتکه نگاه طولانی و عمیقی 
توی چشم نار که اکثراً دهنشان می‌جنبید انداخت شروء 
به صحبتکرد : 

« هموطنان عزیز . خیلی مابه افتخار و سربلندیست 
که کارخانه آ بجوسازی را در این شهر افتتاح میکنم . این 


۹۳ 


کارخانه‌ که متعلق به پرادران «ترگخ ترق است بدون‌در بافت 
هیچگونه وام از خارج تأیس شده است کلیه ماشین آلات 
باقناط پیست ساله ازيك کمپانیآمریکائی خریداری‌گردیله 
وفقط ۳ نفر متخصص آمرریکائی نودونفر مہندسآ لمانی و چپار 
سر استاد فرانسوی هدت پنج سال با ما همکاری داشتداند و 
بقیه‌کارها را متجمصین با تجر به خودمان انجام داده‌آند . 

قبلا فرار بود يك‌کارخانه مجپزشرابسازی نصب‌کنند 
ولی چون (جو) درمملکت ما ارزانتر وبیشتر تهید میشود بد 
کارخانه! بجونازی مبدل شد . 

البته نصب این کارخانه چندان هم ساده نبودواشکالات 
زیادی پیش آمد حتی بعد از اتمام کار متوجه شدیم ماشین 
آلات را اشتبامی‌کار گذاشتداند وچون هزینه جابجا کردن 
لولدها خیلی زباد میشد مجبور شدیم ماشین‌های جدیدتری 
سفارش لدم . 

گرچه این اشتباه خیلی برای دا گران تمام شد اما 
درعوض صاجب بك کارخاند] خر ین‌سیستم آ بجوسازی شدیم . 


این ماشن‌ها نه تنپا درخاورمیانه بلکه در با لکان هم 


¥ 


نظیر ندارد وبا قدرت عجیب ومیزان تولیدی‌که دارد درآند 
احتیاجات ما راکاملا مرتفع خواهد ساخت . » 

« بوم .. » ناگپان صدای انفجار شدبدی زیر سقف 
سالن پیچیده وگرد وخاك فضا را تیره و تارکرد . 

میپمانپا که از ترس خود را باخته بودند بی‌اختاز 
بطرف درهای خروجی دوبدند.. ‏ 

با له - 

ا پیغمیر . 

- خدایا خودت مارو حفظ کن . 

- پرورر کارا مارانجات بده . 

در یرون ساختمان‌همه فیسدندکه ديك بخار کار خاند 
بعلت نةص فنی منفجر شده وده پانزده نفر را نفلدکرده است. 

مدعوین نفس راحتیکشیدند وبجستجوی‌آن | قائی که 
گفته بود بعد ازاینجا درجلسه دیگری دعوت دارم‌پرداختند 
تا نشانی محل‌جشن را از اوبپرسند وبا شر کت درجشن‌افت- 
کارخا نه جد ندوظیفه‌ملی ومینی‌واجتماعی خودراانجام‌دهند. 

بایان 


۰۵ 


بازار سیاه گوجه فر نگی 


« بطوریکه اطلاع حاصل شده عدبای‌ازمحتگرین > 
د گوجه فرنگی را انبار نموده در صدد هستند بازار سیاه » 
« ایجاد نمایند . شبرداری ضمن آغاز بك مباریزء شدید » 
«وپی‌گیر علیهاین خائنین وطن از کلیه اهالی‌تقاضا مینماید » 
م محتکرین دا معرفی نمایند تا طبق قانون به شدیدترین » 
« وجبی مجازات‌گردند . » 


شهر دار 
بدنبال این‌اعلامیه محکم وشدید دایرای پنام‌مبارژه 


با محتکرین در اداره خواربار شپرداری تشکیل شد وىك 
رئس‌ويك معاون ودوسه‌تا هم کارهند برای‌آن تعیین‌گردید . 

آقای شپردار هنگام افتتاح این دایره نطق غرائی 
ابراد کرد وازتمام کارمندان خواست که بايك مبارزه‌شدید و 


بی‌گیر محتکرین را دستگیر کنند بطوریکه حداکثر تاچېل 
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وهشت ساعت دیگر باید توی تمام هغازه‌های سبزی‌قروشیو 
روی‌چر خطواف‌ها از گوجهفر نگی‌های قرمزورسده‌ممنو باشد. 

چون دستورات.آقای شپردار بروبر گرد نداشت 
میبایست دایره جدید هرچد ژودتر شروع بکار کند اما عیب 
کار اینجا بودکه دکتر جلیل رئیس‌این دایره جدیدالت میس 
کد .تا دبروژ سمت بازرس عالی داشت و راست راست راه 
میرفت و حفوق میگرفت » حالا برایش خیلی مشکل بود 
کد بامن سرعت عادت چندین ماهد و تنبلی وتن پرورش را 
کنار بگذارد » از طرفی م آنروز ساعت ۱۱ بك راندوو 
داشت کد بپرقیمتی شده مجبور بود سر وعده‌گاه حاضر شود. 

ولی چاره چیت !؟ امر امر آقای شپردار بود واگر 
غفلت میکرد ای ن‌کار از دستش میرفت ! بہمین جبت تعمیم 
گرفت دندان روی جگر بگذارد و فورزی شروع بکارکند . 

قبل از هر چیز لازم بود که برنامه‌ای برای کارشان 
درست‌کنند . تمام وسایل‌کار را حاضر کردند و آقای‌دکترو 
مماوتش در اطاق را پستند تا بکمك هم نقشه کار را طرح 
کنند اما نوز موضوع‌مطرح نشده بود کد صدای زنگ‌تلقن 


۹¥ 


بلند شد. دکتر جلیل سرعت گوشی‌را پرداشت صدای لطف 
زانه‌ای توی تلفن بحد : 

- عزیزم بادت رفته کلیدهارو ببری ! 

دکتر با کمی عصبانیت پرسید : 

و خانم ول بفرمائید باکي کاردارین ! 

اوه ۰ همجن حون چراانقدر بداخلاقی‌مسکنی. 

دکتر جلیل در حالیکه دسته پییش را میجوید گوشی 

" را روی تلفن کوید وگفت : 

محسن کدوم گوساله‌ابه و تا خواست حواش را 
جمع کند و دوباره مشغول طرح نقشه شود باز زنگگ تلفن 
صدا درآهد . 

دکتر نمیخواست گوشی را بردارد ولی معاوش‌گفت: 

اف نکند کات فوری داشته باشن . 

ناچار دکتر گوشی را برداشت مردی باعجله پرسید : 

- اونجا هنزل‌کاترین خوشگلدس ؟! 

- نخیر آقا آدم‌های اینجا همه بدگلن ۱ 

1 
و بعد درحالیکه گوشی‌را بالج روی تلفن:میگذاشت 


۹۸ 


بمعاوش گفت : 

- داستانزنگهابرای‌کی بصدا درمیآ بدروخواندی*! 

- بله ولی اینجازنگها برای استفاده اداره تلغن‌بصد! 
در مناد ۰ 

آقای دکتر دنباله پحث را درذگرفت و مجددآمشفول 
شد تا نقشه‌کار را طرح کند . 

دراین موقع چند ضر بد به دراطاق خورد ومتخدمی 
نفس‌نفس زنان وارد شد و باعجلد نامدای‌روی‌میز آقای رس 
گذاشت و برون رفت . 

چم آقای دکتر قبل از هرچیز کلمد «فوری» رادید 
که باقا‌قرمز و بخط آقای شهردار بالای نامه نوشتد شده بود. 

- پس معلوم می‌شود موضوع خیلی مہمی است . 

دکتر و معاوش مثل آدمپائی‌کد از فحطی فرارکرده 
باشند و چشمشان بظرف‌غذایفند دونفری روی نامه خم‌شد ند 
تا ببینند موضوع چیست ؟ 

گزارشی بود خیلی مختصر و مفید که بوسیله کی‌از 
بازرس‌های مخفی داده شدد بود . 


۹۹ 


متن گزارش این بود : 

« بعرض هرسد . شخصی که نه زباد بلند قد بوده و 
نەکوثاه » « و اتفافاً زياد هم چاق و لاغر نبود با مقدار دو 
د کیلو ونیم گوجدفر نگیدرحدود ناحید «کاراکوی..»دیده» 
« شد . متاسفاند در این حدود مأمورین رد پای او را گم» 
«کردهاند جر بان‌محض اطلاع عرض‌شدتا اقدامات لازم‌مبذول» 
«فرمایند . امضاء حن‌اوغلی على برقی‌متولد ۱۹۲۵درشپر» 
«کوتاهی . » 

دکتر و معاونش که معلوم بود از خواندن نامد منقلب 
شداند مدتی بپم خیره شدند بعد معاون پرسید : 

- آقای دکتر تکلیف چبه ۱ ؟ 

-خیلی ساده است اول بابد جواب ناهد رو بدیم . 

من ..؟ 

- بعداداره‌خوارو بار پما جواب هیده . 

خوب بعد چی ؟: 

بعدما جواباوناروبرای‌اطلاع بازرسی‌می‌فرستیم... 

آخرش چی ٩‏ 


- بازرسی مسلماً به ما بك جوایی هیده ما هم همونو 
برای اداره خواروبار می‌فرستیم . . 

- آخه فایده این کارا چیه 15 

- هوم . . . فای‌اش اینه که روزی چند تا پرونده 
تشکیل ميشه و برای‌رسیدگی باین پروندهها مجبور تدماشین 
نویس - بایگان -کارمند و مستخدم در اختیار ما بگذار ند 
بعد از مدتی هم بك حسابدار و بك کار پرداز بپمون‌میدن 
ودرنتیجه دایره ما شمدیل بد اداره ميشه . . 

- پس اینطور ء ! ! 

- بل يك بودجه‌ای هم برای ما منظور میکنن که 
کلی فاینه دارد . 

اینها همد صحیح ولی تکلیف این بارو که دوکیلو 
ونیم گوجد فرنگی احتکار کرده چی مسشه . ۱۹۰ 

- باین‌ژودی دستباچه‌نشد کاغذ وردار ید جواب‌نامد 
را من دیکنه میکن‌بنویسید : 

« ر ياست محترم‌اداره‌خواربار شهرداری. ضمن‌ارسال ¢« 
« رونوشت گزارش آقای حن‌اوغلی علی برقی بازرسمخفی » 


۱۰۱ 
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«شهرداری‌درمورداحتکار دو کیلو ونیم گوجه فرنگی بعرض > 
دمرساند ؛ چون شخص گزارش دهنده‌ه‌چگونه اشاره‌ای » 
دنکرده که گوجه فرنگی‌هاپخته باخام بوده اقدامی‌جبت » 
د تعقیب خاطی میسر ست . » 

« خواهشمند است این‌موضوع را روشن‌نموده فوراً » 
« اطلاع‌دهید تا اقدامات‌لازمجپت دسگیریوتنیه‌محتکر » 
«خائن بعمل آید » 

درئس دایره مبارژه با محتکرین > . 

معاون داشت آخرین جمله را مینوشت که زنگ 
تلفن بصدا درآمد : 

الو ... اوتجا اداره پلیسه ؟ 
نخیر دایره مبارژه پا محتکر بند ... 
- به بخشیدهمو نجا کارداشتم... آقای‌رس‌رو میخام.. 


- پفرمائید خودم سم 


از 


- قربان فن بك آدم وطن پرستی هستم و مجبورم 
خائنین‌رو معرفی‌کنم . 
ها !؟ چطور شده !؟! 


°۲ 


- اینجا یکنفر گوجه فرنگی‌هارو پشت زنبیل قام 
کرده و بازار ساء راه انداخته . 

دکتر به تلدی‌گفت : 

گوچه فرنگی‌ها چقدر هست ۱ . 

- تقریباً دوکیلو ونیم ميشه !! 

- به بینم اسم شما چیه . ! 

- بوسف قربان . 

- چند سال دارین ؟ ! 

این چه ریطی بموضوع داره که من چندسال‌دارم. 

- آقای محترم تا پرونده کامل نشه‌که ها نمیتو تیم 
کمی‌رو تعقیب‌کنیم . 

این گفت و شنودها درحدود ده دققه طول کشید » و 
بعدکد دکتر تمام جواب هارو نوشت گفت : 

الان حرکت میکنیم 1 

دکتر ومعاوش خیلی جدی از پشت میزهابشان بلند 
شدند و باقدم‌های محکم از اداره خارج‌شدند . نوی‌خیا بان 
معاون دکتر از او پرسد : 


۱۰۳ 


خوب‌کدوم طرف باید بریم ! 

اهد. .نېم دحر فز د بمو لی بادم‌رقت | درسو پر سم. 

پس تکلف چید!!؟ 

من آمروز خیلی خسته‌شدم فردا میریم دنبالاینکار 

آخه دستور آقای شپردارچی میشه 1 

دکردرحالکه ازخشگی کو تومتش میفر 
جواب داد : 

شما میتونی دنبال موضوع رابگیریاگه محتکرو 
دستگیر کردی باگوجدهایش توقیفش‌کن‌خودشو بنداززندان 
وگوجه‌ها رو بفرست منزل‌ماکه دلم برای سالاد گوچه‌فر نکی 
خبلى لك زده . 


بایان 


عاشق گررسنه ! 


وقتی شک آدمی گرسند باشد سنگینی بدنش مثل‌کوه 
روی پاهاش فشار میآورد » رجب گرفتار این بدبختی بود 
یکهفته ميشدکه غیرازکمی نان خشكث وآب نیم‌گرم چیزی‌از 
گلوش پائین نرفته. بود . 

همینطور که توی خیابان بزحمت خودشو بجلو 
وک و ادن هر : 
پنجاه کیلوهم ! نه » خیلی باشد چپل وپنج‌کیلوام » . 

برفد بختی رشته افکارش را پاره کرد ... کمی خم 
شدآب دهانش را توی جویآب انداخت ودو باره پراه افتاد 
وبا خودش فک ر کرد : « کی میتونست حدس بزندکد من باین 
روزمی‌افتم باد اون روزهاٹی بخیر کد مشت هشت پول دور 
هیر بختم » حالا هفته به هفتد نمتونم بك وعده غذای سیر 
بخورم .اچ . الان دوتا نون شیر ینی و بك استکان چای‌داغ 


۱۰۵ 


چقدر می‌چسبد »> . 

اتومبیل‌ها دیواندوار آژیپلوش رد میشدند .. اما او 
حتی سرش را هم‌بلند نسکرد نگاهشان کند توی افکاردرهم 
وبرهم خودش غرق بود وفکرمی‌کرد چه نقشدای بریزد دو 
بن لیره‌ای‌گیر بباورد . 

بکدفعد متوجه شد اتومبیل آبی رتگ بیار کی 
که خان‌خیلی قشنگی‌بشتراش نشته بودکنارش ترمز کرد. 

رجب تکان شدیدی خورد وبا حرکت سریعی که از 
او خیلی بعید بود توی پیاده روپرید و سرش را برگرداند تا 
چپار پنج‌تا فحش نار صاحب اتومبیل بکند . اما با کمال 
تعجب دید خانم راننده با لبخند شیرینی نگاهش می‌کند . 

پر مرد مردنی از دیدن این منظره حالت عجیبی 
بداکرد وبا تمسخرگفت 7 

واقعا حالا برای من بہترین موقع عشقبازید ۱!۱ 

خانم هو بور که‌پوستش ازسفیدی برق میزد وچشم‌هایش 
مثل دوتکد جواهرم‌درخشد ماشین را روشن کرد و خیلی 
آهته راه افتاد وقتی که ازبپلوی رجب رد میشد سرش را 


4 


از پنجره بیرون آورد و سرتا پای او را با نظر خربداری 
تماشا کرد 2 
رجب مطمثن شد اشتباه‌نکرده اما باز هم باور کردنش 

خبلی مشکل بودآ هسته‌گفت 

د بنظرم از گرسنگی سرم‌گیج میره و چشمیام عوضی 
می‌پینه » . 

چیز عجیبی بود ماشین آبی رنگ چند قدم جلوتر 
دو باره توقف‌کرد وخانم باز هم سرش را بر گرداند ومشفول 
تماشای پیرهرد شد .. رجب خنده‌عجیبی کردو توید لش گفت: 

« حتما ازم خوشش‌امده ! » 

وبرای اينکه کاملا مطمئن بشه‌ماشینآیی رنگ برای 
خاطر اومی‌ایتد انه بطرف دیگر خیابان رفت .. و ابنبار 
هیچ شکی برایش نماندکه فرشته جوان وذیبا میخواهداورا 
به (توز)پزند . 

خانم ششه طرف دیگررا بائین کشید داشت ناش 
هی کرد ۰۰ 

رجب نشاط وقوه عجیبی درخود حس‌کرد سرش رابلا 


۱۰۷ 


گرفت وقوزش را راست نگه داشت‌گرسنگی ازبادش رفتو 
درحالیکه سعی میکرد قدمپایش کوتاه و مرتب باشد بیجای 
اولش برگشت . 

ماشین آبی رنگ کنار اوتوقف کرد زن ذیبا سرش‌را 
ازینجره بیرونآورد و گفت : 

- دررو بازکن سوارشو . 

پیرمرد خودش را گم کرد تا حالا سابقه نداشت زنی‌او 
را دعوت کند . حتی روزهای جوانیش هم برای او همچه 
چیزی اتفاق نیفتاده بودآ نهم زنی باین جوانی وخوشگلی . 

با سرعت ودستپاچگیزذباد دررا باز کرد وروی‌صندلی 
عقب نشت اتومبیل براه افتاد . زن‌ساکت بود . پیرهرد هم 
یحدی دچارهیجان شده بودکه نمی‌توانت حرف بز ند . 

اتومبیل‌با سرعت بطرف خیابان‌های اعبان نشین‌شهر 
براه اقتاد ورجب درافکار شرین ولذت آوری منظردخاند‌ها 
ومغازه‌های بزرک را از پشت شیشه تماشا هی کرد هرچند 
دقیثه یکبارهم نگاهش روی موهای طلاثی وگردن کشیده و 
شاندهای نیمدعر بان وبلور ین‌زن دوختد می‌شد وماش‌عجیبی 


1۰۸4 


چرقلیش احساس میکرد . 

لبخند هوسآ لودی لبان چرو کیده‌اش را حرکت‌میداد 
وزير لب می‌گفت : ء چه مانعی داره .. حتماً گوهرش‌خیلی 
ارهن بیرتره واونقدر گر فتاری داره که بپش نمیرسه شایدم 
منو اتخاب کرده که ازش انتفام بگره هرچه باشه امثال من 
ازجوانپا مطمثن تر یم وم زاحمشون نمی‌شیم .. باشه ..اپنبم 
بك شانسی بوده برای من‌رسيده مگد‌ما فقرا دل نداریم » . 

اتومبیل جلويك ساختمان بزرگ و مجلل توقف‌کر د 
وب كکلفت چاقوچله مامانی دربزر که ساختمان را برویآ نبا 
باز کرد . کلفت هم با دیدن پیرمردلبخندی‌زد ورجبرا بیشتر 
حالی بحالی‌کرد رجب با خود فکر کرد : « کش می‌تونستم 
با همین کلفند تنبابمونم.. ابناخیلی ببترازخانمپاشون‌هستن» 

خانم ازجلو ورجب پشت سراو وارد بك اطاق لوکس 
شدند پیرمرد خیلی دلش مي‌خواست چند دفیقدای به‌نشیندو 
اگرممکن است قبلا بك چیزی بخورد اما خانم خوشگل 
نمی‌توانست معطل بشود دوش را به رجب‌کرد و گفت : 


- لباسوتو ددییار 


رجب دستپاچه شد وگفت : 

_ اجاژه بدین اقلا دست ورومو بشورم . 

نمی‌خاد ... زودتر لباساتو بکن . 

"لرزش سک ر آوری‌سرتا بای پیرمرد را فراگرفت‌معلوم 
می‌شد خانم خیلی محرومیت کشیده کد اندر دستپاچد است 
اس . رجب پیراهن باره پاره‌اشکند ۲ 

شلوارت روم بکن ۳ 


رجب که بد ساقپای سفید وچاق و سیند بر آمده 


۳ 
۳ 


قخنك خانم خره شده برد ملل آدم‌ها که هیتو ته 


نبود از ذوقش با از سرما هثل پد میلرزید و آب دهنش ر" 
قورت هداد . 

خیلی‌دلش میخواست بفهمد خانم بد کلفتش‌چددستوری 
داد ومنتظررچیست !۱ 

پس از چند دقیقه کلفت با دوتا بچه کوچو لو مثل‌دو شاخه 
گل وارد اطاق شد پسرپچه تقربباً دهسال داشت وکوچکتره 
که دخترسند وخوشگلی بود شش سال ازسنش مبگذشت . 

رجب خیلی ناراحت شد واخم‌هایش را توهم‌کرد وب 
خود گنت : 

«کفته جهنم پیش این بیندهاکه نمشد !» 

پاهای پیرمرد مثل دوتا چوب خشك و دستهایش مثل 
طناب و گردش به نازکی ترکد بود بقدری لاغر بود 
که بدآسانی هیشد دنده‌هاش را شمرد درست شه استلتی 
بود که پوست زرد وکثیفی روش کشیده باشند . 

خانم از طفته پرسید : 

آ بل امروزغذا خورده 4 

اک 
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- آلتان چطور ٩‏ 

اوهم فقط یکدانه شوکلات خوردی. 

بخنیدن اسحرف زن روش کرد به بچدها » برمرد 
را باانگشت نشانشان دادو گفت : 

- این بیرمرد مردنی‌رومی‌بینید .. میدونید چرامثل 
اسکلت شده چون غذا نخورده اگد شما هم از کنید و غذا 
نخورید مثل آومی‌شید . 

بچه‌ها که معلوم بود از دیدن اندام استخوانی رجب 
ترسیده بودند با ترس ولرز ران‌های کلفت مادرشون دا بغل 
کردند و کوچیکه بالحن پراذالتمای‌گفت : 

-مامان قول میدیم بعد ازاین همد چیز بخورم : 

بعد زن خوشگل که مثل فرشته‌های آسمان خوشگل 
وشاعرانه لبخند میزد روش را به پرمردکره و آمرانه و با 
تکیر گفت : 

- خوب حالا دیگه زودترلباساتو بپوش وبروپی کارت 

بایان 


هیچکس کارریکر ان راقبول ندارو! 


ما یکنوره. تخمصی را در دانشگاه می‌گذراندي . 
"ول سال تحمیلی ریس جدیدی‌کد به دانشگاه آهد بمسش 
تحویل‌گرفتن کارها شروع به تفییرات اساسی نمود .تاآ نروز 
سیلن ناهارخوری ما در طبقه بالای ساختمان بود و هنگام 
صرف غذا مناظراطراف دا تماشا میکردیم ولذت میبردیم 
آقای رئیس جدید با این وضع منخالف بود و گفت : 

- برای یك مدرسدکلاس واجب‌تر ازهرچیزاست 

بیمن جپت دستور داد زیر زمن‌های ساختمان را 
تعمیر کر دند رنگ وروغن زدند ناهارخوری را بطبقه بان 
منتقل نمود و ناهارخوری سایق به‌کلاس درس تبدیل شد . 

بك کار میم دیگر هم انجام داد تا آتروز مبزهای 
کلاس دونفری بود وپشت هر میزی دو نفرمی‌نشمت . آقای 
رئیس سرش را حرکت داد وگفت : 


۱۳ 


وقتی دو نفر پشت مك میزمی‌نشینند دائم باهم‌صحبت 
میکنند و بدری‌گوش نمیدهند 

و دستور داد میزهای بکنفری ساختند 2 

ولی هنوز کارهاکاملا انجام نگرفته ودرس شروع‌نشده 
بود که آقای ریس بجای دیگری منتقل گردید و شخص 
دیگری به ریاست منصوب شد . 

رئیس جدید واقعاً مرد خوش ذوقی بود . روز اولن 
TE‏ عل شکور ی 

- این پستوی تاريك وکوچك چیه ؟! 

ناهارخوری است . 

انحاکه اشتپای آدم‌کود هشه . . 

و طبق‌دسور اوناهار خوزی‌دو باره به طبقه بالامنتقل 
شد میزها راهم نپسندید و باین‌جبت میزهای بکنفری‌را از 
کلاس‌ها خارج‌کردندومیز های دو نفری‌را سرجا بشان گذاشتند 
او عقیده داشت : 

- وقتی دونفر پپلوی هم به‌نشینند ببتر کار می‌کنند. 

- رنگ اطاق‌ها دا هم عرض کردند وخلاصد تمام 


ولگ 


کارهاثی که رئیس سایق کرده بود تغییر دادند بعد ابتکارات 
رئیس جدید شروع شد میگفت : 

- ایا همکنه بك مدربه عالی مدرن بدون استخر 
شنا باشه ! 

همه از شنیدن این خبر ذوق کردیم و ابتکار آقای 
رئیس را با فرباد زنده باد مغز متفکر مدیر استقبال‌نمودیم. 

شن وماسه وآجر آوردند و ساختمان استخر بافعا لیت 
عجیبی آغاز گردید ... 

بدبختانه مدیر با ذوق هم بيك پست بزرگتر منصوب 
شد و ساختمان استخرنیمه‌کاره ماند . اما ازخوشختی‌ریس 
سوم هم آدم مبتکر و با خوقی از کاردر آمد .. دیوار اطاقا 
مجدداً رنگ شد زیر زمین قدیمی دوبازه تعمیر گردید و 
تبدیل به سالن سینما شد اما میزهای دو نفری را برداشتند 
او گفت : 

- مگه اینجا مدرسه ابتدائیه ؟! 

این ییات برای ما زیاد قاببل توجه نبود و همه 
نگران اسنخر بودیم . رئیس جدید پرسید : 


۱۵ 


- این گودال چید؟ این‌شن‌وماسه اینجا چکارمی‌کنه؟! 

میخواستيم استخر شنا بسازیم . 

بله ؟! استخر شنا 1٩‏ چه‌فکرهای بی‌خودی ؛ فوری 
این گودال را پر کنید . 

تمام شن و ماسه ها را ریختند توی گودال و بادگار 
رئس سایق را از بین بردند ۳ 

اما رئیس تازه برای اینکه کاری انجام بدهد و نظر 
ما را تأمین‌کند ابتکار تازه‌ای بکار برد اوگفت : 

- اغلب جوان‌های ما نمیتوانند در اجتماعات شر کت 
کنند . رقص برای این قبیل جوانها ازهرچیز لاز‌تر است 
بهتر است بجای استخر شنا پیست رقص باذم . 

کار شروع شد و پیست رقص خیلی زود آماده گردید 
آقای رئیس موفق به افتتاح آن نگردید و بمقام مدر کلی 
ارتقاء بافت . 

رئیسی که بجای او آمد واقعاً آدم پرتجریه‌ای بود؛ 
او ازسالن سینما شروع‌کرد وگفت : 

- اینجادانشگاهه‌با کازینو!؟ این‌میز هارو جمع‌کنید. 


ملک 


زیر زمین دوباره به ناهار خوری تبدیل شد چون 
در اطاقهای‌طبقه بالا میبایست سالن کنفرانی درست‌کنندر نگ 
اطاقپا تفر کرد . او عقیده داشت : 

- رنگهای تند برای دانشجویان مناسب نیست . 

- هنگامیکه نوبت به بازدیدپیست رقص رسیدآقای 
رئیس باتعجب پرسید : 

بت ان چیه ؟ ! 

- پیست رقص قربان » آقای رئیس سایق ساختند . 

- اینجا محل تحصیله با کاباردس حالا می‌فیمم چرا 
بچه‌ها ابنقدر تتبل‌اند زود خراش کنید ... محصلین باید 
وسیلد ورزش داشته باشند . 

بزودی محل پیست بهزمین‌ورزش تبدیل شد وپابه‌های 
آهنی و بتوتی پارالل » بارفیکس وحلقه وچند بازی‌ورزشی 
دیگر توی زمن درست کردند . 

درگرماگرم کار این رئیس راهم بجای دیگری‌منتقل 
کردند و کسکه به‌جای‌او آمد باتمام‌رژسای‌سابق فرق‌داشت. 

بمحض ورود پرسید : 


ودک 


- این تیرها و بایه‌ها چیه ؟! این ژ نجیرها وحلقه‌ها 
بچه درد میخوره ٩‏ ! 

تا معاون دهن واکردبگویدکه رئیس سایق دستورداده 
ریس جدید داد کشد : 

- زود ابن آشفالبا روجمع کنید . 

اطاعت شد . 

_ انا دانشگاهد با سرك ! ؟ ؟ محیط مدرد بايد 
پر ازگل و درخت باشد تا دانشجوها بتو نند زیر سابددرختها 
درسشو نو حاضر کنن 2 

اما اتجام این دستور کار ساده‌ای نبود و درزمیتی که 
قبلا استخر آجری ویست رقص سیمانی و پابه‌های بتونی 
ساخته بودند وخاکش‌پر از آهاثو گچ بود عمل آوردن‌ددخت 
وگل و گیاه مشگل بنظر میرسید . 

قرار شد زمین را با مین منفجر کنند . هنگام نفجاد 
مين شیشه تمام پنجره‌ها شکست و از بین‌رفت مته برقی بکار 
بردند بازهم کاری‌پیش نرفت» مجبور شدند خاك دستی‌روی 
سیمان‌ها و بتون‌ها بریزند و رویآ نها گلکاری‌کنند . 


۱۱۸ 


این ترتیب معلوم است‌گل‌ها چطوررشد میکنند . 
روزی ِِ مدرسه را تمام کرده و گواهی نامه می‌گرفتيم 
حتی یك برگ سبز هم‌برای نمونه رشد نکرده بود . 

4 
بستو بکسال بعددعوت‌نامه‌ای بدستم‌رسید. دا نشکده 
ما بمناسبت پنجاهمین سال تأسیس جشنی گرفته و از تمام 
فار غالتحصیل‌های ادوار مختلف دعوت کرده بود که در این 
جشن برافتخار شر کت نما ند . 
هنگامکه مدعوین قسمت‌های مختلف دانشکده را 
بازدبدمیکردندآقای یس اقدامات خودش را اینطور شرح 


- موقعی که من‌بداینجا منتقل شدم سالن ناهارخوری 
نوی زیرزمین بود و کلاس‌های درس‌درطبقدبالا قر ارداشتند» 
جم انداز زیباثی که از توی پنجرها نمایان بود حواس 
شاگردها را پرت میکرد وید درس‌توجد نداشتند بهمین‌جپت 
کااس‌ها دا بطبقه پائین‌آوردم و ناهار خوری دا بسالن بالا 
بردم . رنگ اطاق‌ها مات و خته کننده بود دستور دادم 


. 4 ۰ 


رنگپای شاد و نحر بك‌کندده بزنلد . 

توضحات آقای رس با کف زدن شدید ملعوین 
تأیدگردید و تمام‌حضار اقدامات‌اساسی | آقای ریس جدید 
را ستایش‌کردند در حالیکه‌من بقکر رسای قیلی واقدامات 
ضد ونقیص آنبا بودم و با خود میگفتم همین اخلاق خود 
پرستی وهمین عادت بد کد هیچکس کار دیگران را قبول 
ندارد باعث عقب ماندن ما شده . هر کسی که سر کار آمنه 
بجای اینکه از تجر بیات‌دیگران استفاده‌کندوبکندم به‌پیش 
بردارد انرژی‌خودراصرف خراب‌کردن و آزبین بردن‌اقدامات 
رئیس قبلی نموده است و معلوم نیست این دور تسلسل تاکی 
آدامه خواهد داشت ؟ ! 


باربان 


۱۲۰ 


به بچه‌ها باید ر استشو گت 


سن من از چہل سال بشتره اما تا حالا متأهل نشدم 
معلوم هم نیست روزی این طوق لعنتی رو بگردن بیندازم 
ولی بر خلاف مثل معروف که آدمبی بجد مثل درخت بدون 
موه است؛ من بدون هيوه ایس . 

لابد خیلی تعجب می‌کنید چطور زن نگرفته ساحب 
بچد شدم حق دارید اما من بشمااجازه نمیدم فکر بدیکنید 
خودم زودتر قضیه رو میگم : من ده پانزده تا پرادر زاده 
دارم‌که همشون مثل بچدهای خودم‌هستن ودام دورو بر من 
می‌پلکن 1 

برادر بزرگم آدم پخته‌ایست وخیلی هم درس خونده 
بپمین جپت در کارادارش پیش نرفت وهنوز هم بك گارمند 
معمولی‌است که حقوقش بزحمت کناف‌مخارجز نو گشومیدد, 

در بودجد خانوادگی او تفریح وشب‌نشینی ومسافرت 


۱ 


در نظر گرفته نشده * خیلی کم به سینما میرن و از تقر 
فقط اسمشو شنیدن تنبا تفریح اونا اينه که بچه داد بشن 
اون هم سالی بکدونه ! 

پرادر و سطی کار و بارش بد نیست برای اینکد او 
فقط تا کلاس هفتم درس خوانده پانزده ناله که زن گرفته 
و پنج تا بچد داره . 

مك برادر کوچك هم دارم که چون بکخورده عقلش 
کم بود بزحمت تا کلاس سوم درس خواند و بعدش بدنبال 
کار وکاسبی رفت و الآن از ٹروتمندان درجه بك مملکته " 
این برادرم بقدری کار و گرفتاری داره که بعد از پنج سال 
هنوژ وقت نکرده بچد درست کنه . 

خلاصه ماچپاربرادرهر کدام عقیده وسلیقه مخصوصی 
داریم هر کدام ما از کارهای دیگری اتقاد ميکنيم .. 

اسم منو گذاشتن «درخت بی بار» ولی من خودم‌خیلی 
ازوضع راشیم موا وقتی به میوه‌های برادربزرگم نگاه 
میکنم دلم نمیخواد تا آخر عمربجه دار بشم . بکیشون‌متل 
گیلای کرم زده میموند . دیگری مثل کلایی کال زرد رنگه 


۱۳۲ 


سومی هم مثل زرد آ لوی مونده پلاسدم شنم .. . 

با این حال من این برادر زاده‌هامو دوست دارمواونا 
هم خیلی با من ور میرن . 

دیروز هفت هشت تأشون هپمون هن بودند . زر گهد 
دوازده سال داشت » و کوچبکه ۳ سال (لتان) که بکدختر 
شطون هشت و ند سااه است مدام کتانپای هنو زسر و رو 
میکرد و يك دفعد بی‌هغدمه پرسید : 

-عموجون‌این کتا ببا بچهدردت م خرره که جمع کردی؟! 

من با در نظر گرفتن سن او جواب دادم : 

- داستان‌های خو بد کتاب‌های خوندنه . 

مثار چی ؟! 

روینسون کروزوئه و ژول ورن . 

بچدها با تسخر شروع بخنده‌کردند و( لان)گفت: 

- عمو جون اینها چید بیخودی جمع کردی‌کنابهای 
عشقی و جنائی جمع کن . 

(فاتوش) که بازده سا لشه و مثل بچه شیطون میموند 
تو خرف خواهرش دوید و گفت : 


وف 


۔ راستی عمو جان اموز جنسی یعنی چی ؟ 

من از شنیدن این جمله یکهای خوردم درسته که 
تا حالا پدر فشدم و مسئولیت نرییت يجه بدوشم نیفتاده ولی 
از تعلیم و ترییت یك چیزی سرم ميشه نوی همه کتابیای 
تطیم‌و تربیت می‌نویسند : «بتدریج که بچه‌ها وارد زندگی 
می‌شوند سالات عجیبوغریبی به‌زهنشان می‌رسدوم‌خو اهند 
حقیقت همه چیز را بقهمند و والدین باید بالات بچه‌ها 
با دقت و حوصله گوش داده راه نمائشان کنند .» 

اما تا حالا هیچوقت پیش نیامده بود که بج "س از 
من چنین سژالبائی بکنه و ېمین جپت نمیدونتم جواب 
(فاتوش) رو چی بدم . 

رو صندلیم حرکتی کردم می‌باایست طبق قانون تعلیم 
و تربیت توضیح مفصلی به بچه‌ها بدم اما چطور ۱4 

بالاخره بیشترآزاین نمشد او ناروفنتظر گذاشت‌گفتم : 

-این..چطور<ا لت کنم..راستش خودمم درست‌نمیدونم 

یکی دیگه از بچه‌ها پرسید : 

عمو جون حامله شدن مصنوعی یعنی چی ۱۶ 


۱۳۴ 


دود از کلدام بلند شدای داد وبیداد این سثوالها چیه 
بچه‌های کوچولو میکنند تیف من با اینا چیه ؟ اگه 
جوابپای سربالا بدم گمراه میشن اگه بخوام حقیقت دوبگم 
که برای فپم و موقعیت اینپا ضررداره ولی طبق قوانن‌تعليم 
وتر بیت با بداصل موضوع رو بکجوری حا لیشونکردلذاگفتم: 

- برای اونکه بچه‌ای بدنبا باد پر و مادرلازمه . 

همه بچه‌ها گه دورمن جمع شده بودن وحالت‌انتظار 
تو چشماشون موج میزد با هم گفتند : ۰ 

خوب بعد ؟ 

- ولی اگه يك‌مادری‌بخوادبچه روخودش‌درست‌کنه.. 

دراینمونع عرق ازسر وروم راهافتاد هرچی فکر کردم 
جملدام روچه جوری تمام‌کنم عقلم بجاٹی نرسیدخوشبختانه 
(ارول) کوچولو وارد صحبت شد و نجانم داد : 

عمو جان اینجا تو روزنامه نوشته پلیس اونارو در 
وضع نامطلویی دستگیر کرد بعنی چی هگد چکارمیکرون؟! 

من نمیدونمم لین کتاب‌های تر بیتی‌چه جوایی‌میتونند 
باین سژال‌ها بدن چطور ميشه پاسخ درست این سژال رو به 


۱۲۵ 


بچه‌ها گفت : 

(فاتوش) با بك خنده مسخره آ لود پرسید : 

و جون اينم نمی‌دونین ؟!! 

با لکنت جواب دادم : 

- چرا ... وضعت نا مطلوب معنی ... بعنی .. 

بازم به من و من افتادم .. بچه‌ها با کنحکاویو دقت 
ز بادی منتظر جواب بودند و دست از سرم بر نمیداشتند . 
یکدفعه تصمیمو گرفتم علمای تعلیم و ترییت هر چه دلشون 

. می‌خواد بکنند بمن مربوط نیست چون هر چیزی حسدی 

دارموهر گز صلاح‌نست بچه‌هامعنی «وضع نامطلوب»رو بدو نند. 

بهمین جبت گفتم : ۱ 

- وضعیت نامطلوب یعنی این‌که ادم بیخودی مزاحم 
دیگری بشه واون شخص داد و پدادوسرو صدا راء‌پیندازه. 

هنوز نفس راحتی نکشیده بودم‌که (الدیز)پرسید: 

- عمو جان اینجا نوشته « او دخترك را فریپ داد » 
بعنی چی ٩‏ ! 

من بسرعت از جام بلند شدم و گفتم : 

- بچه‌ها ببائید بریم گردش . 


منک 


ولی بچدها هر کدام از یکجای لباسم را گرفتند و 
نگه داشتد . 
- نه تعریف‌کن اینها بپتره . 
با عصبانیت داد زدم : 
_ آخه من اینارو خوب نمی‌دونم ... 
۱ بچه‌هایکپو باهم داد زدند زیر خنده و (بدین) نه 
` ساله گفت: 
- عمو جان کو خوب‌کاری کردی زن نگرفتی . 
من سرخ شدم و پرسیدم : 
- چرا؟!! 
با لحن مسخره جواب داد . 
- ککه باین سن رسیده و نمدوند بچه مصنوعی 
رو چطور درست میکنن ووضعیت نامطلوب معنی‌چی وفربب 
دادن‌چطوره بدردنی‌خوره بروباباتوهم‌خودتومرد می‌دونی ؟! 
بچه‌ها ازخنده داشتند روده‌بر میشدند ومن ازخجالت 
سر مو انداختم پائن و از اطاق خارج شدم . 
بایان 


۱۲ 


جرا شهر و ار ها دیوانه میشوند 


رئس انجمن شېرکدعینك پنسی زده بود خیلی‌دسمی 
شروع به‌صحبت کرد : 

- آقابان ما باید همه چیز را خوب بسنجیم . 
فکرهاتون رابکنید . اینکارها با دستباچگی فا بده نداره بايد 
قلا تصمیم بگیر ید . 

جوانتر ین عضو انجمن فرمایشات رئيس را تصدیق 
کرد و گفت : 

- بله باید خوب فکر کرد والا دچار زحمت میشم. 
رئس با اطمینان بخ ادامه داد : 
- این شپرداز دیوانه بدرد کار ما نمیخوره . 
همه دستجمعی جواب دادند : 
یلد ... او دیوانه است . 


آقائی کد حور ش لکدهای ربزی داشت گفت 0 


۱۸ 


- و ما تباید دوباره بك دیوانه ری انتخاب کنیم ۰ 

عضو جوان حواب داد : 

- اینم اول آدم خوبی بود ولی بعذاز اینکه‌بیش‌رآی 
دادیم دیوانه شد . 

پیر مردی که پشت سرهم سرفه میکرد و موقع حرق 
زدن دندان‌های مصنوعش تکان میخورد گفت : 

- اصلا نمیدونم این‌چه بدبختیه هرکس‌کد باین‌پست 
میرسه عقلشواز دست میده؛ درتمام مدتی که منعطو انجمن‌ها 
هتم بك شهردار عاقل ندیدم . 

رئیس که متوجه شد کاردارد بجاهای باريك میکشد 
صداش را کلفت‌تر کرد و گفت : ۰ 

- آقایان بح ث‌کافیه مپمترازهمه ابنه کسا بك‌شهردار 
عاقل پیدا کنیم : 

هرکدام از اعضاء اسم دوسه‌نفررا بردند وطبق معمول 
سایرین هزار عیب برای او شمردند ... مکدفعه مثل اینکه 
مطلیی بآقای رئيس الهام شده باشد داد کشید : 

- صبرکنید .. پیدا کردم . . راجم به ( نسیم بك ) 


۳۹ 


چی میگید ؟ ؟ 

- آدم خیلی خوییه . 

هرد باشرف و تحصیل کرده‌ثیه . 

بسیار خوبه . 

- خیلی آدم مهربان و خوش اخلاقیه . 

- هرد جدی وپشت کار داز ید . 

هثل این بودکه تمام اعضاءانجمن برای تعر یف‌کردن 
از او مسابقه گذاشته بود ند . 

پیر هرد گفت : 

-ولی گمان نمیکنم خودش قبول‌کنه . 

بقیه هم فوراً دنبال حرف او راگرفتند : 

- درسته أو بپچوجه راضی نمیشه . 

- منم اینجور فکر میکنم . 

- من سی‌ساله باهاش دوستم اواهل این حرفپانیست. 

رئیس با بیحوصلگی پرسید : 

- پس‌چکار باید کرد ؟ ! بك کاندیدای حسایی پیدا 
کردیم اونم که قبول نمیکنه + 


۳۰ 


بالاخره فرار شد چندنفر از اعضاء بمنزل (نسیم‌يك) 
بروند و بر ترئیبی است رضایت اورا جلب‌کنند . 

(نسیمبك) که از انتخابوعزل تمام‌شهردارهای سابق 
اطلاع داشت باشدت‌پشنهاد انجمن راردکرد و گفت : 

_ شما میخواهید دبوانگی مراهم ثابت‌کنید ؟ 

۳ نه شما دمعاقلی‌هستد و خواهش ماروردنکند. 

- نه نمیتونم . 

- این بيك وظیفه ملی است . . . شما حق ندارید از 
خدمت بمملکت شانه خالی‌کنید ما بشما اطمینان دادیم‌شما 
تنا کی هستید که میتونید شپرداری رو از ورشکستگی 
نجات بدید . 

(نسم بك) بالاخره نسلم شد وجواب داد : 

بسیار خوب قبول دارم ولی,ييكك شرط . 

بق رما ثیدچه‌شرطی اما همهشرط های‌شماروقبول‌ميکنيم. 

شرط من انه که بايد همه شما علدت تملق گوثی 
و سبزی پال‌کنی‌رو کنار بگذارین . مهمانی‌ها وتشر یفات را 
لغوکنید . از من توقعات بیجا نداشته باشید . 


۱۳۱ 


همه با خوشحالی داد کشدند : 

- قبول دارم . 

iiss‏ نسم بك ) باتفاق آراء بسمت شپردار انتخاب 
گردید روزی که برای تحویل گرفتن کارها بشهرداری رفت 
بیش از صد تلگرام تبريك برایش رسد . (نيم‌يك) یکی 
ازیاکت‌ها را باز کرد و خواند : 

« فرزند لایق‌وطن . . شپردار معطم ... » 

بقیه پاکت‌ها را اصلا باز نکرد در حالیکه آنها را 
توی سبدکاغذهای باطله مير بخت شروع بخواندن دعا کرد: 

الپی خودت منو حفظ کن . 

لحظه‌ای بعد رئیس انجمن‌بايك دسته گل بزر وارد 
اطاق شد و ضمن تعظیم غرائی باجملات بلند شروع به‌گفتن 
تبر بك کرد : 

. جناب آفای شهردار . ای ناجی بزرگگ : 

مثل این بودکه تمام اائیه‌اطاق را روی سر(نسیم بك) 
زدند بقدری کلافه شده بودکه میخواست بقه‌اش را پاره‌کند. 

بهمین‌جپت هنگامیکهدس‌گیر درصدا کرد( نسم بك) 


۱۳ 


نش راحتی کشید اما ورود این شخصیت هم هصیبت 
بزرگتری پبار آورد . 

این شخص عضوپیر انجمن بوددرحالی که دسته‌گل‌بزر کی 
در بغلش‌گرفته‌بودعصاز تان‌بطرف‌هیز شهردار آمد و دسته‌گل 
را تقدیم نمود و خواست دست (نسیم‌باث) را پبوسد . 

(نسيمبك) دستش را بسرعت عقب کشید اما پیر مرد 
دست‌بردار نبود وبا قدرت عجیبی مبکوشد صممیت‌وارادت 
خود رآ ابت کند . 

دراین‌موقع چند تفر دیگر از اعضاء انجمن‌دستجمعی 
وارد اطاق شدند ( نسمبك ) مثل گنجشکی که چشمش به 
عقاب بیفتد خودش را باخت . 

- خدایا » عقل و روح منو حفظ کن . 

منشی انجمن ضمن ابراز خوشوقتی بعرض رسافید : 

- امشب میپمانی شام مفصلی بافتخار جنابعالی دز 
سالن شپرداری برگذار میگردد . 

(نسیم بك) دچار حالت مخصوصی شده بود جنگذو 
غوغای عجیبی نوی دلش براه افتاد . 

- این تشریفات بدرد من نمیخوره . 

rr 


ولی بالاخره‌تسليم شد ودرمجلی‌میهما نی حضور بافت! 

میهمانی خیلی مفصل و شاهانه بود گلدان‌های پرگل 
وشمعدان‌های بزرگ به میز عذا جلوه مخصوصی داده بود ند 
قبل از صرف شام ریس انجمن شروع بصحبت کرد : 

- آقایان ما امشب بافتخار بك تابقه‌بزرگه که‌سکان 
کفتی شکسته ما را بدست گرفته و قبول کرده است ما را 
نجات دهد جشن گرفته‌ايم . 

(نسیمبك) باهمه‌عصبا تبت و ناراحتی کهداشت هثل هك 
آبدیده وارفت ونیشش بخنده بازشد . 

عضو پیر از آنطرف عیز داد کشد : 

زنده پاد شهردار حد نله . 

سار اعناء هم یرای این که ازاوعقب نماتندهر کدام 
حملات بہتری گفتند : 

شپردارما دب‌النوع خوبی است . 

جناب شپردارما درد نا نظیر ندارد . 

ما بوجود چنین شهرداری افتخار میکنیم . 

صدای کف ردن ممپمانان درفضای سالن ببچید ونور 


۱۳۴ 


فلاش عکاسپاچش‌ها را خیره‌کرد . 

بعد ازشام کلیه مدعوین بسالن دیگری هدایت شدند 
درآ تجا رقاصه‌های هنرمند .. برای سرگرمی آقای شپردار 
شروع بدست افشانی‌کردند . 

هنگا ی که‌حنار در نشثه وکیف مخصوصی بسرمیبردند 
رس انجمن که پپلو دست شپردارنشسته بود آهسته و به 
گوشی شروع بصحبت کرد : 

- اجازه بفرمائید پس فردا صبح زود منزل خدمتتان 
برسم وراه وچاه را نشان بدم .. 

شپردار با تعجب سرش وا بر گرداند وپرسید : 

راجم به چی ؟ 

- قساب‌ها حاضرنيك مبلغی بدن‌کشتاررو آزادکنن. 

- خوب دیگه ٩۱‏ 

- نانواها هم اگه کارشونو درست‌کتین حاضرن پولی. 

وجدان ( نیم بك ) يك‌دفعه بیدار شد و با خشم و 
عصبانیت حرف رئیس انجمن را قطع کرد ودادکشید : 

من استعفاء میدم . بر یدگمشيد من نمی تونم ... 


۱۳۵ 


وبا همان حال عصبانی ازساان بیرون رفت . 

سایر اعضاء انجمن‌که علت این تغییر روش رانفپمیده 
بودند بسرعت اطراف‌رئیس حلقه زدند ومنشی انجمن‌برسد: 

موضوع چی بود ؟ 

رئیس انجمن با خونسردی‌گفت : 

- هیچ این باروهم دیوانه شد 

مثل این بودکه همین توضیح‌مختصربرای قانع کردن 
سایرین‌کافی است زیراعضو پیر انجمن بطور خیلی جدی و 
رسمی کت : 

- ہس وفتو تلف نکنید جلسه را تشکیل بدهید تا 
زودترىك شهردار عاقل انتخاب‌کنيم : 

بایان 


موژا 


مروی که به تیرچراغ بسته شده بود 
بکروز صبح زود پلیس ددییکی ازشپرهای انگلتان 


مردی را دیدکه به تیر چراغ بسته شده بود . این آدم کد 
بود وچرا اورا به تبر چراغ بسته بودند داستان جالبی دارد 
که بعد می‌فهمید.حالا مکدقیفه چشمتان را بدبندید و فرش 
کنیدکه این اتفاق درشپر اسلامبول خود ین افاده - 

شبگرد در تاريك وروشن صح بد تیر چراغ تزدیت 
مشود ودو دل وترسان مپرسد : 

کی هستی ؟ اون بالا چکارمیکنی + 

شب گرد سوتش را درمیآورد و سوت میزند » از نوی 
تاریکی سوت پلس باو جواب میدهد و بعد از چند لحفه 
صدای قدم‌های سنکین پلس نزديك مشود . 

شبگرد بطرف پلیس میرود : 


۳۷ 


- يك‌آدمی روبه تبرچراغ بسنن . 

- کی‌او نوستد ؟ 

- نمی‌دونم .. وازن کم 3 

نه دست نزن اول برم به کلانتر ی‌اطلاع بدیم‌راستی 
زنده است + 

- نمیدونم ولی‌مثل اینکه چشم‌هایش حرکت‌میکند. 

ی از یس که رآ تیه شا حول 

_ اینجا چکار میکنی ۱5 

هرد سکوت میکند ۰ 

به کلانتری اطلاع میدهند افسر كشك کلاتری‌باتافن 
بسدرئیس‌کلانتری خبرمیدهد . . رئیں فوری موضوع را 
به بالاتری‌ها گزارش میدهد خلاصه بعد آزدوسه ساعت قرار 
میشود اورا به‌کلانتری بباورند وهویتش را هعلوم کنند ولی 
مواظب باشند فرار نکند چون ممکن است جاسوس باشد 
ضمناً حتماً باو دستبند بز ند . 

۳ 

حالا بیا ئید بان‌تلستان برگردیم به‌پینيم | نها بامردیکه 

به تیرچراغ بستد شده بود چه معاملای کرد ند . 


۱۳۸ 


پلیس‌ها بمحض اينکه چشمشان به آن مرد می‌افند 
فوری از تیرچراغ بازش میکنند وازاومیپر سند : 

۳۹ اس شما چبد !! 

- آرلونده مچينك . 

پلیس‌ها فوری خودشانرا جمع وجورمیکنند یکی از 
انپا هیپرسد : 

شما همان مجمه سازمعروف هستید ؟ 

- بله مجمه ساژم . 

- عضو کادمی پادشاهی انگلستان ؟؛ 

- بله عنوآکادمی هستم - 

- (سر) لطفاً ممکنه بکلانتری تشریف بیاورید.. ب 
اگرمیل دارید شما را با ماشین بمنز لتون برسوییم . 

- میرم بکلانتری . 

برگردیم بشهر اسلامبول مردی را که به تبر چراغ 
بسته شده بود بازمیکنند وباومیگویند : 

2 باله» بریم کلانتری ل 

توی‌کالانتری رئیس با خشونت می‌پرسد : 


۱۳۹ 


اسمت چیه ؟! 

ماکهآ کادمی نداريم که این آقا عضو آن باشد ولی 
مجسمه ساز می‌تواند باشد مثلاممکن‌است بکی‌ازهنرمندان 
ممروف هثل (آدین) ( ژوکتو ) ( هرید اوغلو حن ) و با 
همردیف اینپا باشد بهمین‌جهت خیلیآهسته جواب مندهد: 

اس من حکمت . 

چکاره‌ای ؟! 

مچسمه ساز . 

- چی‌گفتی ؟ چی میسازی ؟! 

- مجسمه میسازم . 

چه مجسمه‌هایی ؟1 

آدم ؛حبوانات » هرچی باشد . 

اکت انز زنب تا هرت 
اتفاق‌درا نجا واقعاً پیش آمده است. در کلاتری از مجسمه‌ساز 
انگلسی هیپرسند : 

- (سر) خواهش‌میکنم بنشینیدشما راکی به تیرچراغ 
بسته ؟ دزدها ؟ 


۱۴۰ 


نخر . 

- دشمن‌هاتون ؟! 

- نخیر هنوزنم بسند . 

_ چطور ؛ منظورتون خانم مچينك است 4؟ 

- بله .. تعجب نکنید آقای کلانتر من خودم از او 
خواهش کردم ابنکاروبکند. 

- ممکند بفرمائید علتش چیه ؟! 

اجازه بدهید منتظرجواب مجسمه‌ساز انگلیسی نشوم 
.دو باره باسلامبول‌بر گردیم وببینيم دراینجا با یك هترمندجه 
معامله‌ای می‌کنند ؟ !۱ 

کلانتر ازمچسمه سازمپرسد : 

- کی تورو به تیرچراغ بسته ؛ دزدها ؟ 

 ریخ‎ - 

- دشمن‌هات ؟!! 

- من دشمن ندارم . 

- پس بگو به بینم کی توروبسته ٩۱‏ 

دنم . 

۱۳۹ 


یعنی چه معلوم ميشه زن تو آدم بیشعوری بوده‌که 
اینکاررو کرده همدستش‌کی بوده ؟ 

- همدست نداشت . 

- چطور ممکنه یك زن تنبا بتونه مردی را به تیر 
چراغ بنده . 

خودم خواهش‌کردم این کارو بکنه . 

کلانتروپلیس‌ها با صدای بلند میخندند . 

خواهش میکنم برگردیم به انگلستان وبه‌بينيم دنباله 
این داستان درا نجا چطورتمام میشود . 

در جواب‌کلانتر کد ازمجمه سازپرسید ء' ار 
چه بودهآرلوند مجينك جواب داد . 

- آقای‌کلانتر من يك‌هنرمند هستم . نمیتونم‌چیزهای 
ذشت روبه‌بینم مخصوصاً این ذشتی‌ها نوی شهر خودم باشه . 
این نیرهای چراغ که اخیراً شپرداری درست کرده خبلی 
زشت ویی‌سلیقش و با ساختمانهای ما مجسمه‌های شپرما و 
پارکهای قدیمی ما ۰ هیچ همآهنگی نداره من چندپار این 
مطلبرو در روزنامه‌ها نوشتم ولی هیچکس‌گوش نداد بهمین 


۱۴۳۲ 


جبت برای اعتراض‌باین بی‌سلیقگی اززنم خواهش کردم‌منو 
به تیرچراق به‌بنده . 

بك نوع حالت احترام وقدردانی نسبت باین هنرمند 
کرانما که برای خاطر شپرش حاضر به این فداکاری‌بزرگی 
شده درچنم‌های همدموج میز ند و بلافاصله تلفن‌ها بکارمی‌افتد 
وهمه‌شروع بفعالیت میکنند تاقبل ازپابان‌هفته تیرچراغ‌های 
قدیمی که از نظرهتری برای ابن شپر جالب‌ترومناسبتر بوده 
بجای تبرهای مدرن نصب‌گردد . 

حالا به بینیم‌تکلیف این حکمتآقاکه بردندش‌کلانتری 
چیست بریم سری باويزنيم . کلانتر که ازس خندیده بود 
چش‌هایش اشك افتادهگفت : 

تو دیوانه شدی .. مگهآدم عاقل از زش خواهش 
میکنه اورو به تیرچراغ ببنده ؟ 

- من دیوانه نیستم . 

اگه دیوانه نیستی چرا به زنت گفتی نورو به تبر 
چراغ بننده ؟ 

- من ازديدن این شهرد نج یبرم . 


° ۳ 


کلانتر با عصبانیت جواب مید 

- خوب توکه ازدیدن این شهرر نج میبری‌گور تو گم 
کن بروجای دیگه . 

این وطفه مندکه بمونم اینارو درست‌کنم : 

- چی‌چی‌رو درست‌کنی ؟ چد چیزی بده . 

- شکلساختمان‌ها » بی‌تناسبی خا باه پیاد‌روهای 
خراب‌کوچه‌های تنك . 

این‌حرفپا بتوچه مر بوطه ! مگه توشپردارهستی؟؟ 

_آخه شپرداری وظیفداش را فراموش‌کرده . 

کلانتر که ازشنیدن این جمله‌گوشپایش قرمزشده بود 
صدا زد : 

- آهای سلیمان بيك .۰۰ . بك بادداشتی بنویی این 
آقارو بفرست تیمارستان تربیتش کنن . 

عصرآن روز » این موضوع با تیتردرشت وعکس‌های 
زننده‌ای‌توی روزنامه‌ها منتشر میشود و روزنامه فروشپا داد 
میزنند « مردی‌که زنش اورا باطناب لباس‌شوثی په تیرچراغ 
آو یزان‌کرده بود به تبمارستان اعزام‌گردید .» 

پایان 
۱۴۴ 


دای اصل و نسب دار ! 


آخ... آخ... آخ...۔ 

تمام مشتری‌هاثی که توی‌قپوم‌خانه «بیازت» زیر سابه 
درختہا نشسته بودند مکدفه سرشان را بطرفی که صدای 
گربه می‌آمد برگرداندند . 

آنجا _بکزن چادری که سفت‌و سخت خودش رائوی 
چادر پیچیده بود یکریز گربه میکرد وصدایش قطع نميشد. 

اینموضوع همه را ها یر کرد .. صدای تق تق طاس 
آنپاثی که تخته نرد بازی. می‌کردند قطع شد و قلیان‌ها از 
قل قل افتاد . 

زنك خیلی با سوز گربه می‌کرد .یکی از باز یکن‌ها 


سرش را با کمال تأسف حر کت دآد و سنوی 


سایر مشتریپا هم ساکت شدند و برای قپمیدن علت 


۱۴۵ 


گربه و زاری زن سر هایشان را بطرف او بر گردا ندند . 

وقتی دست زن آززیر چادرسیاه یرون آمد وتقاضای 
پول کرد همه چیز روشن شد و همه فیمیدند که این ذن 
گدای معمولی ات . 

یلا فاصله تمام دلسوزژی‌ها از بین رفت .. طاس‌ها دو 
باره ,صدا در آمد و قلیان‌ها شروع به دودکردن نمود . 

در حقیقت هم همج چیزفا بل تماشا وجود نداشت .. 
مگر می‌شود گداهای اسلامبول را شمرد ؟ 

اگه آدم بخواهد هر گدائی را که مي‌بیند براش 
دلسوزی کند باید صبح تا عصر گربه و زاری کند آنوقت 
له میتواند يك دست تخت نرد بازی کند ونه وقت دارديك 
دود قلیان بکشد . زنك هنوز هم همینطور یکنواخت گربه 
می‌کرد و اشك مر بخت . 

آوهو اه ]وه مین او ی 

حاجی آقائي که بغل دست كت آخوند نشسته بود 
حوصله‌اش از رو صدای این زن سر رفت : 

واه ... واه ... واه چیزغریبی است ...۱دم‌ازدست 


i4 


این گ "های سمج نمیداند چکار کند ».تا ميآئيم خسنگی 
در کنیم و بك ساعتی با رفقایمان حرف بزنیم بك همچه 
صحنه‌هائی پیش هباد و اعصاب آدم دا بکلی خراب میکنه . 

سایر مشتر بها هم شروع به اعتراض و غرو لندکردندو 
از هر طرف متلك‌هائی نشدار و جملات مسخره آور شار 
گدای بخت بر گشته شد . 

لابد پیش خودتان فکر می‌کنیدمردم چقدد منگدلو 
پیر حمند چطور ممکنست یك وق بدبخت و رنجدیده را 
محروم بکنند؟ولی من شخماًابنجور فکر نمی‌کنم .اطمیتان 
دارم خیلی‌ها حم دلشان میخواد کمك‌کنند اما وضن‌ما لیشان 
اجاژه نمیدهد . 

آن آقائی «کد صورتش دا نتراشده و کفشپاش از 
بی‌واکسی‌خاکستری‌شده مسلماً پول‌ندارد . اگر این مردلاغر 
و دنک پریده که یك بچه کوچك همراعش است پولداشت 
دو سه قروش گردو برای بچه‌اش می‌خرید . 

با آن آقای چاق کد دائم عرق پیشانش دا بادستمال 
باك می‌کند خیال میکنید چقدرد لش میخواد يك شربت‌سرد 


۱۳۷ 


بخوزد ولی افسوس که پول ندارد 

باقی مشتر با کافه هم همینطور . 

گدا بالاخره قهمید که اشك ریختن او هیچ اشری 
ندارد . بپمبن جبت پس از مدتی سکوت درست مثل آنکه 
فکری بنظرش رسیده باشد ناگپان با صدای بلند شروع 
بصحت کرد : 

- آخ که این دنا چقدربیوفا است و ما بشرهاچقدر 
غافلیم آقایون اگه شما مینونستید من از کدوم خان‌واده‌ام 
ایتقدر بمن زخم زبان نمیزدبد . 

دو باره سرها بطرف او برگشت و همه گوشهایشان‌را 
تيز گردند . . 

زن ادامه داد : 

- آقایان من بیوه پاشا ... هتم . 

بك اسمی راگفت که معلوم نشد عبداثررحمن - محمد 
با چیز دیگری بود . 

- بله من از مك همچه مقامی بانن روز افتادم ... 
ثروت و دارائی مثل چرك روی دست خیلی زود پاك مشه . 


۷۱۳۸ 


بعد شرح مفصلی از ساختمان ها و غلام و کر و 
صندوقها پر ازطلا وجواهرات‌مرحوم پاشاداد ودر آخر گفت: 

- با اینهمه می‌بنید که برای نان شم محتاجم . 

همپمه ای از اطراف بلند شد و حملات نا هفپومي" 
بکوش میرسید : 

- آخ‌بیچاره..راسنی خیلی مشگله يكزن اشرافی 
مجیورشه گدائی کنه . 

موج عظیم دلسوزی نسبت به این گدای اصل و نسب 
دار از هر گوشه بلند شد در کیسه‌ها رو باز کردند و پولبا 
را با صدای جرنك جرنك جاوی پای او ریختند . 

مردی که کفشهایش واکس نخورده‌بود بیست‌وپنج‌قروش 
بپش‌داد بارو که برای بچه‌اش گر دو تخر بده‌بود ده فروش‌داد. 

حتی آن حاجیعمبانی که او لش‌خیلی بدو یراہ میگفت 
از حرفپایش پشیمان شد و در حالبکه چند سکه بزرگه 
برای او فرستاد گفت : 

- معلوم بود این گدای معمولی نیست ... به بینید 
چقدر قیافه‌اش اشرافیه خدا را خوش نمیاد آدم باینجور 


۱۹ 


اشخاص زخم زبان بزنه هرچه باشه بزرگ زاده‌ان و از بالا 
بپائین آمدن . 

از قیافه بقیه هم معلوم بود که از رفتار چند دقیقه 
بیش خودشان بشمان هتند و بزودی مقدار زیادی پول 
برای این گدای آبرودار جمع شد و صاحب قهوه خانه تمام 
پولها دا جمع کرد و با یکنوع علاقهواحترام روکرد به‌بیوه 
بپاشا و گفت : 

ب بفرمائید این پول قابل شمارو نداره . 

حالا دیدید ما راجم بد مردمان محترم چه جوری 
فکر عیکنیم! ؟ همه ما بدون اینکه منظوری داشته باشم 
طرفداراعیان واثراف» هستیم . حتی‌گداهای اصل ونس‌دار 
برای ما قابل احترامند . 

پیوه پاشا از قپوه خانه خارج شد تا موقعی کد به. 
بآزارهچلهبجی» نرسیده بود هنوزقبافهاش اخمو و گریهآ لود 
بود ولی ونی په آ نجا رسید با صدای بلند شروع بخنده 
کرد و زير ل گفت : 

سما بیچاره‌ها از صدقه‌سراعیان‌واشراف زندکی‌میکنیې» 

بایان 
1۵۰ 


متأسفانه فایده نداره ! 


همه فامیل و دوستان برای اینکه بزندگی من سرو. 
سامانی بدهند دست بدست هم داده بودند ومیخواستند براء 
زن بگیر ند . من‌ظاهراً ناز میکردم ولی‌حقیقتش 9 
قلباً راضی بودم . ۰ 

همه یکصدا میگفتندں : 

دختر خیلی نجیبی است . 

وقتی از نجابت زن ودختری تعریف میکنند مطمئن 
باشید.خوشکلی او چنگی بدل نمیزتد و حتماً عیبی دارد . 

من با تردید جواب آنها را میدادم : 

البته نجابت برای بك زن خیلی مہم است بشرط 
آنکهآدم پتواند به روش هم نگاه‌کند وگاهی وقنبا ء پا 
بمن دلداری عیدادند : 

شما برای هم ساختد شده‌یید و کاملا بهم میاآئد . 


1۵۱ 


اتفاقاً من بیشتر از همین میترسیدم و فکر میکزدم 
اگر شکل و قیافه‌اش مثل خودم باشدکه حساب پاك است ! 

مادمازل (الفتر!) زڻ دلاله‌ای که این لقمه را برای 
من‌گرفته بود اضافدکرد : 

- او دختر تحصل‌کرده‌ای است . 

این تعریف آخری اوکمی دلم را تسکین داد . این 
خودش خلی میم است‌که زن آدم تحصیل کرده باشد . 

اگر شما هم آگپی های ازدواج را در ستون مجلات 
و روزنامه‌ها خوانده باشد متوجه شده‌اید که تمام مردم از 
شاگرد رنگرزگرفته تا اشخاص سرشناس همه‌یخواهند ذن 
تحصبل‌کرده و فوشته بگیرند . 

زن دلاله مرتب داشت ازدخترك تعریف هیکرد : 

: مادرش آ لمانی است و پدرش ترك . 

هوم ..؟ بد به .. چه خوب . 

این امتیا هم خیلی میم است . . همانطور که در 
نباتات و حیوانات پیونه دوجنس مختلف اثر خویی دارد در 
امر ازدواج و سلامتی و شادایی اطفال آننان هم بسيارمۇشر 


۱۵۲ 


است بخصوص که زن‌های آلمانی درشت‌اندام وسالمند . 

زن دلاله میگفت : 

- آلمانی و فرانبه و ایتالیابی را مثل بلبل حرف 
هی زند . 

خوشحالی‌عمیقی قلب وروحم را پرکرد » معلوممیشد 
بعد از این هدت زیادی‌که صبر کرده‌ام دختر بار خوبی 
تصیبم شده است . 

دلاله پشت سرهم حرف میزد : 

- او خیلی زیباست ... قد بلند . «الگانت» تحصیل 
کرده و از همه مپمتر از خانواده‌های اشرافی است . 

حرفش را قط ع کردم وگفتم : 

- مادمازلالفتر! بش گفته| ید که من‌چپل‌سال‌دارم. ٩!‏ 

بله‌گفتم و او جواب داد مردها بعد از چہلسالگی 
انسان کلمل میشوئد . 
وگفتیدکه قد من خبلی‌کوتاه است ٩‏ 
- بله اینہا را همگفتم جواب داد لابد خیلی عالیه . 
و شما حالش‌کردیدکه من يك روز نامه نویس ساده 
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هستم و حقوق من در هفند فقط پنجاه ليره است ٩‏ 
بلد ... او سد تا آپارتمان دارد و محتاج حقوق 
خوب چه بتر ازاین .. معلوم میشود که این خانم 
میخواهد برای‌خودش دردسر درست‌کند .. وقتی‌کسی بدست 
+ .دش خاك توسرش هیر یزد نباید از دیگران‌گله‌کند . در 
صورت من حاضرم .. 
قرار شد بکروز عصر عروس خانم باتفاق مادمازل 
نرا بدفتر هن ببایند . و برای اینکه منم تنپا نباشم از 
یکی از رفقایم خواهش‌کردم آنروز پیش من بباید . 
روزملاقات برای من وحشت وناراحتی عجیبی‌داشت. 
کی که زندگی مجردهارا دیده خوب میفیمدمن چی‌میگویم 
عصر پیراهن سفیدم را شستم و روی بالکن آویزان کردم تا 
خثك بشود از بدبختی آنشب تا صبح یکریز باران بارید. 
صبح وقتی که بیراهن را از روی طناب برداشتم شرشر ازش 
آب میریخت . یك پیراهن دیگر داشتم که آنهم کثیف بود 
سومی هم یقه‌اش پاره شده » قابل استفاده نبود با تمام قدرت 


۱۵۴ 


بیراهن خس را چلاندم‌که آبش برود ...بعد بقدوس‌دستن 
را دم تو ظرف نشاسته و با اطو بجانش‌افنادم تاکمی‌خشث 
شد . کت و شلوارم را هم با بنزین پاك کردم . ۰ وقتی داشتم 
صورتم را اصلاح میکردم بوی سوختنی بدماغم خورد . 

سرم را بر‌گرداندم و یکباده فریادی از گلویم خارج 
شد . چونکه بادم رفته بود اطورا از روی شلوار بردارم و 
زانوی شلوارم داشت می‌سوخت . 

مجبور شدم پیراهن خیس را بپوشم صورتم از بسکه 
بریده بود مثل چوب خطی که رویش حساب‌نگه میدار ندشده 
خونش بند نمیآهد . 

داشت دیر میشد ۰ ۰ . پریدم تویيك‌تاکسی و بسرعت 
خودم را بد دفتر رساندم . 

توی در گاهی به رفیقم برخوردم تا چشمش بمن افتاد 
باعصبانیت گفت : 

- کدام‌گوری‌بودی ؟يك ساعت تمامه منتظر نوهتم. 

- خوب بگو به بینم . دختره خوشگله ۹٩‏ 

رفیقم مثل آدم‌های بپت‌زده سرشو تکان داد.وگنت : 


۱۵۵ 


ب خودت خواهی دید . 

حتی موقع امتحان هم قلب‌من اینقدر نمی‌طیید.. اگر 
میخواستند مرا بجرم قتل محاکمه کنند بیشتر ازاین‌دلپردو 
اضطراب نداشتم . 

بسرعت وارد اطاق شدم روی صندلی بغلدست‌مادمازل 
(الفترا) موجود عجیبا لخلقه‌ای که توی هیچ با غ‌وحشی پیدا 
نمیشه نشته بود وزیرچشمی بمن نگاه میکرد . 

وحشتزده سرم را بطرف دفیقم بر گرداندم اما ارهم 
روش دا به دیوار کرده بود . با این ترتیب ازهیج <اا» د 
كمك نداش : 

از زیارت شما خوشحالم : 

- معذرث مبخام شمارا منتظر گذاشتم ۲ 

دراینموقع نگاهپای ما بهم‌تلاقی کرد وه آدم 
این میز تحریر را بگیرد ومحکم بسرمادمازل (الفترا)بکوبد 
درسته‌که من خیلی احمقم ولی نه تا آن انداژه‌ای که . 

از این عروسی که برای من انتخاب کرده بودند فقط 
یکجور ميشد استفاده د او را جلو در يك «سيرك» نشانند 


۳ مر 


ودم در داد بزتند : 

بشتایید .۰ برای دیدن هیولای. یی نظیر وتماشائی» 
پفرمائید از نزديك به‌بینید تا صبق گفتار ما ثابت شود . 

ما دست همدریگر را فشردم . 

حال شما خوبه ٩٩...‏ 

مرسی . . شما چطورین ۱٩‏ 

- و یکپومادمازل (الفترا)باصدای پلند از هن پر سد: 

_ خوب چطوره .. ؟ 

من جواب دادم : 

میگویند دراستانبول بك باغ وحش بزرگی‌افنتاح. 
ميشه شما راجع باین چیزی شنیدین ؟ 

دلاله سرش را حرکت داد ؛ 

ت نه تشنیدع 

دختری‌که قرار بود مرا خوشبخت کند ! شبات 
زبادی به اسپای بار کش مجارستانی داشت که سابقاً ازآنبا 
برای حمل توپخانه استفاده می‌کردند و وقتی بارشان خیلی 
رن بود از دهن وزیر بغلشون کف مببار ید اما بازهم آن 


۱۵۲ 


اسپا امتبازی نسبت بعروس من داشتند . آنبا نمی 
حرف بزنند ولی این بی‌بیر دهن همه ما را تخته کرد . 

بدون اینکه یکدقیقه ساکت‌بشود دهاش مثل عقر 
قطب نما بطرف شمال کج میشد وپشت‌سرهم جملاتی ازدهاز 
میبارریدکه هیچ کس نمی‌فهمید . 

ولی‌من مجبور بودم حرفپایش راگوش کنم و باک 
ادب مذاکرات را ادامه بدم . ۱ 

مثل این بود. که خداوند در حلقت این بچ 
منتهای کوشش را برای تجسم یك نمونه زشتی بکاربرده 
پلکپای باد کرده اش روی چشمپایش آوبزان بود و مد 
آغذیه فروشی. میماند که روزهای بکشنبه نمف درم"". 
را باز میکند . 

میگفتند چپار زبان بلد ابت متأسفانه اینپم 
حقیقت نداشت . 

فقط مدتی بعنوان فروشنده در یك مغازه‌کار میکرده 
و کمی فرانسه باد گرفته بود . 

میکنتند مادرش آ لمانی است :اینهم بك نقطها بپامی 


۱۵۸ 


داشت .مادرش‌نه !ولی‌دهسال‌پیش يك همسایه آ لما نی‌داشتند. 

میگفتند سه تا آ پار تمان دارد »سه تاآپارتمان که چه 
عرض کنم ... يك خونه سه اطاقي دارد آنهم گرو انبتغ:ج 

مادمازل (الفترا) بکیار دیگر از هن برسد : 

- خوب می‌پسندی ؟! معامله را جوش بدم ۹1٩‏ 

اگر از نظر ادب و انسانیت جواب میدادم و باسکوت 
میکردم دیگر عقب نثینی میسر نبود. 

بہمين جپت با لکنت ذبان گفتم :: 

به پینید .. در اینطور موقع .۰ اینطور نیست ٩‏ ۱ 
پش از این که هرد ... اسعلور نیست ؟؟ در این موارد .. 
پله .. اگر عقده هرا بخواهید !!٩..‏ 

نگاه دزدیده‌ای به دخترك کردم . انگاد چشمپای 
او روی لببای من دوخته شده بود ... ومن که میخواستم‌با 
جملات پیمعنی ونامفپوم موضوع را ماست مالی کنم‌یبکباره 
ساکت شدم . 

این‌سکوت سنگین دوسه دقبقه طول کشید وهیچکدام 
تکلیف خود را نميدانستيم . 
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بالاخره دختر خانم سکوت دا شکست و گفت": 

- چه هوای خویی است . 

- بله خائم.. مخصوصاً امسال هوا خیلی مناسب‌است. 

من در مورد جو و بخصوص علت سردی و گرمی‌هوا 
اطلاعات زیادی دارم و بپمین جپت تسمیم گرفتم رشقه کلام 
را بدست بگیرم و آ نقدر در باره هوا حرف بز تم که‌موضوع 
خواستگاری از بین برد .. 

ولی در اینموقع چشمم به نگاه پر از اماس دخترك 
اقتاد و مثل این بود که توی قلب من چیزی پاره شد فکرش 
را بکنید دختر باین زشتی میخواهد شوهر بکند و مين 
آخرین امید او هستم . 

میخواهید باور کنید میخواهید نکنید اشك‌توچشمهايم 
پر شد و برای اينکه خیال نکند بعلت پیری از چشمپایم 
آب مير زد فوراً اشگهايم را پاكکردم و نوی دلم گفتم :«با 
این‌دختر ازدواج میکنيم وبا این فداکاری بزرگی بك موجود 
ماو را نجات میدهم . » 

با این تصمیم بصورت او نگاه کردم و کوشیدم يك 
چیز خوش آبند برای دلخوشی و اطمینان خودم پیدا کم 

۱۶۰ 


ولی زحمت بیفاده بود .. دوی صورت او حتی بقدر جای 
بوسه هم محل سالم وجود نداشت .. همه جا پراز جوش‌های 
رهن بود ۰۰ 

باز هم با خوش قلبی جاهای دیگر او را از نظر 
گذراندم .. موهاش را .. دستهایش را .. اما ابداً هیچ جا 
محوطه خالی وجود تداشت . 

دو باره بخودم گفتم : دتو که روح شاعرانه‌ای داری 
قو؟ تخیلت هم که خیلی قویست ... وقتی بصودتش نگاه 
میکنی بهترین آرتیست‌ها را بنظر بیاور» . 

بخصوص وقتی متونجه شدم پای چپ اوهم ثش‌آنگشت 
از پای راستش کوتاهتر است حس ترحم شدیدی در دلم 
بیدا شد و بدون ذره‌ای تردید و دو دلی سرم را بخ گزش 
مادمازل (الفترا) بردم و آهسته گفتم : 

هن برای ازدواج حاضرم . 

زن دلاله خنده‌ای که حاکی از پروزی بود کرد و 
با دخترك شروع به نجوا و گفت و شنود کرد . 

و من‌که ازنتجه مذاکرات اطمینان داشتم خودم را 


۱۳۱ 


سر گرم کارنشان دادم وبا پرو نده‌های روی میزم مشغول شد" . 

پس ازچند دقیقه مادمازل ( اقترا ) وعروش خانم از 
جا بلند شدند و من با یکنوع علاقه ساختگی برای بدرقه 
آنہا پیش رفتم جلودر ازمادمازل ( الفترا) پرسیدم : 

- تاریخ ازدواج را چه وقت تین ميکنيم !و 

او سرش را حرکت داد وگفت : 

متأسفانه فایده نداره‌عروس‌خان شما راتپسندید!! 


بایان 


a 


